
 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٤٦٠   

  ك٤٦٠-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، آيا شروع رسيدگي دادگاه كيفري ضرورتاً با ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٢٩با عنايت به ماده 

ه صادركنندتقديم دادخواست امكانپذير است يا صرف درخواست و ارسال پرونده از واحد اجراي احكام نزد شعبه 

  كند؟ آيا بايد دادستان و شاكي خصوصي نيز براي جلسه رسيدگي دعوت شوند؟رأي براي رسيدگي كفايت مي

 پاسخ:

، مستلزم ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٢٩اولاً، صدور رأي درباره تقسيط جزاي نقدي موضوع ماده 

مور مدني و حقوق خصوصي اشخاص موضوعيت دارد تقديم دادخواست نيست؛ زيرا اصولاً تقديم دادخواست در ا

و تقسيط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم به لزوم تقديم دادخواست در اين خصوص تصريح 

اين قانون مبني بر اينكه دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر  ٥٣٩ندارد. توضيح آنكه، حكم قانونگذار در ماده 

كار رفته باشد؛ از آنجا تواند در معناي اعم دادخواهي بهف نظر از آنكه واژه دادخواست، ميشود، صرپذيرفته نمي

  تواند بر لزوم تقديم آن از سوي غير تاجر دلالت داشته باشد.كه در مقام نفي پذيرش آن است، نمي

ع به رد، لذا پرسش راجثانياً، از آنجا كه بنا به مراتب پيش گفته در فرض سؤال، تقديم دادخواست موضوعيت ندا

  خوانده دعوا و حضور يا عدم حضور دادستان و شاكي خصوصي موضوعاً منتفي است.

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٠    

٧/١٤٠٢/٤٥٠   

  ك٤٥٠-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عدم كفايت ادله اثباتي از سوي دادگاه نسبت به جرايمي كه طبق قانون در صورت صدور قرار منع تعقيب به علت 

باشد، با ارائه دليل جديد از سوي شاكي تجويز تعقيب مجدد بر عهده كدام مستقيماً در دادگاه قابل رسيدگي مي

  باشد؟مرجع مي

 پاسخ:

كه دادگاه كيفري دو به لحاظ ، در صورتي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤١و  ٢٧٨با توجه به مواد 

فقد دليل، قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي مجدد 

شود. در صورتي كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي

جدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح ميشود و تجويز رسيدگي استان قطعي شود، درخواست رسيدگي م

  مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است.

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٤٤٢   

  ك٤٤٢-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص مرور زمان اجراي حكم، براي محاسبه مواعد،  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٧در ماده  -١

  مقصود از مجازات، مجازات قانوني است و يا مجازات قضايي مندرج در دادنامه قطعي؟

چيست؛ آيا  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٨در ذيل ماده » رفتار عمدي محكوم«منظور از عبارت  -٢

  شود؟محكوم پس از اعطاي مرخصي مرتكب غيبت شده است را شامل ميفرضي كه 

قانون يادشده كه قطع مرور زمان در مورد شروع به اجراي يكي از احكام صادره در خصوص  ١١٠در ماده  -٣

ها در مورد فرد شروع شود، آيا قاطع مرور زمان نسبت به شركاي وي كند، اگر يكي از محكوميتفرد را بيان مي

  شود؟محكوميتي كه شروع به اجرا نشده است، ميدر 

كند، در صورت شروع مجازات در همان قانون كه قطع مرور زمان اجراي احكام را بيان مي ١١٢در ذيل ماده  -٤

مورد محكوم اين امر قاطع مرور زمان نسبت به شركا ومعاونان جرم است. آيا پس از شروع اجراي مجازات، 

شود يا از تاريخ شروع اجراي مجازات؟ به عنوان مثال، ن اتمام اجراي مجازات شروع ميمرور زمان جديد از زما

در صورت شروع اجراي مجازات چهار سال حبس، آيا مرور زمان جديد در خصوص ديگر محكومان از تاريخ 

  شود و يا از تاريخ اتمام مدت چهار سال حبس؟معرفي فرد به زندان شروع مي

 پاسخ:

به شرح  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٧اجراي حكم در جرايم تعزيري موضوع ماده مرور زمان  -١

 مشخص» مجازات قانوني جرم«اساس است كه بر » درجه جرايم ارتكابي«مقرر در بندهاي ذيل اين ماده، ناظر بر 

  شود؛ لذا ملاك احتساب مرور زمان مذكور، همان مجازات قانوني جرم است.مي

كه محكوم پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه به زندان باز نگردد يا از زندان فرار كند، از  در صورتي -٢

قانون مجازات  ١٠٨جا كه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده آن

  شود.، مرور زمان اعمال نمي١٣٩٢اسلامي مصوب 



، شروع به اجراي حكم در مورد برخي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١١٢مطابق نص قسمت اخير ماده  -٣

  ها اجرا نشده است نيز قاطع مرور زمان است.شركا يا معاونان جرم، نسبت به ديگر محكوماني كه حكم آن

اي متهمان يا محكومان متعدد ، هرگاه در پرونده١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١١٢با عنايت به ماده  -٤

قانون مذكور، مرور  ١٠٧و يا  ١٠٥اشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پيش از سپري شدن مواعد مقرر در مواد ب

زمان تعقيب يا مرور زمان اجراي حكم (حسب مورد) نسبت به يكي از شركا يا معاونان جرم به علتي قطع شود، 

طلق بودن قطع مرور زمان به همين معناست و اين قطع مرور زمان شامل شركا و معاونان ديگر نيز خواهد شد. م

كه قطع مرور زمان به معني منتفي شدن مرور زمان نيست؛ بلكه تاريخ قطع مرور زمان مبدأ جديدي با توجه به اين

باشد، در فرض سؤال، تاريخ شروع به اجراي حكم در مورد يكي از شركا، موجب براي محاسبه مرور زمان مي

باشد. با عنايت به ه محكومان ديگر است و مبدأ جديدي براي محاسبه مرور زمان ميقطع مرور زمان نسبت ب

  مراتب مذكور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٤٣٨   

  ك٤٣٨-٤٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، پس از تجويز اعاده دادرسي و صدور قرار تعويق ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٧٨با لحاظ مفاد ماده  -١

العاده قرار تأمين كيفري صادر تا پس عرض، آيا بايد به فوريت و در وقت فوقاجراي حكم و ارجاع پرونده به دادگاه هم

و يا آنكه به منظور مطالعه محتويات پرونده و بررسي اسباب و ادله  عليه از زندان آزاد شوداز كارسازي قرار، محكوم

عليه متهم و سپس اتخاذ تصميم درباره قرار تأمين كيفري متناسب، وقت رسيدگي و يا نظارت تعيين و در وقت مقرر قرار 

  تأمين كيفري صادر شود؟

فقط معطوف و ناظر بر جزاي » يا هشت درجه هفت«، عبارت ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٤آيا در ماده  -٢

  شود؟كه حبس را هم شامل مينقدي است و يا آن

 پاسخ:

 ٤٧٦، تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٧٨و  ٢٥١، ٢١٧مستفاد از مواد  -١

عليه) اين قانون، به معناي آزادي بدون قيد و شرط متهم (محكوم ٤٧٨اين قانون و تعويق اجراي حكم در اجراي ماده 

عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه پس از تجويز اعاده دادرسي نيست و در هر صورت بايد به قيد فوريت دادگاه هم

الذكر، وققانون ف ٢٥٠پرونده امر جهت رسيدگي ماهوي به آن ارجاع شده است، با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 

  درخصوص متهم قرار تأمين كيفري متناسب صادر كند.

، چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٤به صراحت ماده  -٢

حكم را رعايت نكند، دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده افزايش 

تواند بقيه محكوميت مجازات دهد. در صورت تكرار اين موضوع (عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي)، دادگاه ميمي

همين قانون تبديل كند؛ بنابراين، قاضي اختيار دارد  ١٩موضوع ماده  ٨يا  ٧تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه 

اقدام كند. لزوم تفسير مضيق  ٨يا  ٧و يا جزاي نقدي از درجه  ٨يا  ٧در صورت تكرار، نسبت به تعيين حبس از درجه 

  قوانين كيفري و قاعده بيشتر نبودن مجازات تكميلي از مجازات اصلي، مؤيد اين نظر است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٤٣٧   

  ك٤٣٧-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، اگر يك رأي توسط دادگاه كيفري يك استان صادر و  ٥١٠در خصوص اعمال ماده 

قطعي شده باشد و يك رأي ديگر توسط دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، چه مرجعي صالح به رسيدگي 

  باشد؟قانون اخيرالذكر مي ٥١٠جهت اجراي ماده 

 پاسخ:

كه قانونگذار در قانون و اين ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥١٠ماده » ب«با توجه به اطلاق بند 

مذكور براي دادگاه تجديد نظر استان شأن بالاتري نسبت به دادگاه كيفري يك قائل شده است و رأي وحدت رويه 

ف بين دو دادگاه كيفري يك و دو هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه حل اختلا ٢/٦/١٣٩٥مورخ  ٧٥٢شماره 

باشد؛ بنابراين در واقع در يك استان را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر قرار داده است، مصداقي از اين شأن مي

فرض سؤال كه يكي از آراء در دادگاه كيفري يك و رأي ديگر در دادگاه تجديد نظر همان استان قطعي شده است، 

  ون مذكور در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است.قان ٥١٠اعمال مقررات ماده 

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٣    

٧/١٤٠٢/٤٣٦   

  ك٤٣٦-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب با توجه به مفاد ماده يك قانون مجازات استفاده

هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك «كه مقرر داشته است:  ١٣٩٦

نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به  خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور

استفاده غير مجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه 

» پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارات و ساير حقوق مربوطه«، آيا صدور حكم به »شودجريمه مي

تواند رأساً در خصوص موارد مذكور رأي صادر كند يا ه عبارتي، آيا دادگاه ميمستلزم تشريفات قانوني است؟ ب

  مستلزم تقديم دادخواست است؟

 پاسخ:

شود و كه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمينظر به اين

قانون آيين دادرسي كيفري  ١٥لي مذكور در ماده مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي دارد و با عنايت به قاعده ك

اي هكه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه ١٣٩٢مصوب 

داند، در فرض سؤال، صدور حكم به از جمله تقديم دادخواست مي ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه موضوع ماده يك قانون مجازات 

از اين قاعده خارج نيست. همچنين  ١٣٩٦كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب استفاده

هيأت وزيران كه دستگاه اجرايي مربوط را  ٢٨/٥/١٣٩٧نامه اجرايي قانون يادشده مصوب آيين ٢تبصره ماده 

مكلف كرده است نسبت به طرح موضوع، پيگيري آن در مراجع قضايي حسب مورد از حيث پيگرد كيفري و حقوقي 

مصرفي غير هاي خدمات مرتكب (بويژه طرح دعواي مسؤوليت مدني مرتكب در جبران تمام يا بخشي از هزينه

مورخ  ٥٨٢هاي مربوط) اقدام كند، مؤيد اين ديدگاه است. رأي وحدت رويه شماره مجاز و ساير خسارات و هزينه

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است. ٢/١٢/١٣٧١

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٧    

٧/١٤٠٢/٤٣٤   

  ح٤٣٤-٣/٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

صنعتي ماكو درحق شركت صبا گستر ماكو و شركت چندمنظوره  -با توجه به محكوميت مالي سازمان منطقه آزاد تجاري 

مركز داوري اتاق بازرگاني  ١٣٩٨/٦/٢٠مورخه  ٩٨-١٩٥٢عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي به موجب رأي شماره 

ريال (هشتاد و دو ميليارد و پانصد و شصت و  ٨٢/٥٦٤/٨٦٥/٣٩٢تاق بازرگاني اروميه به پرداخت مبلغ دفتر ا -ايران 

چهار ميليون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سيصد و نود و دو ريال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد في مابين 

ر ماكو به عنوان پيمانكار اصلي و له شركت صبا گستدر حق محكوم ١٣٩٣/١/٢٣مورخ  ٩٣/١٠٠/٣٧٥به شماره 

الاختيار شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي در اخذ كليه مطالبات ناشي از قرارداد نماينده تام

درصد و  ٩ريال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دين به مأخذ  ٧/٤٣٠/٨٣٧/٨٨٥الذكر و پرداخت مبلغ فوق

ريال از بابت خسارت تأخير تأديه اصل خواسته كه توسط اتاق داوري با احتساب  ٦١/٩٧٣/٠٦٤/٨٢٤پرداخت مبلغ 

 ١٧٦/٨كه آخرين شاخص عدد  ١٣٩٧مدت تأخير در پرداخت از تاريخي كه مقرر بوده دين پرداخت گردد تا آخر سال 

تا  ١٣٩٨/١/١ت تأخير تأديه از تاريخ با استعلام از دادگاه عمومي و حقوقي شهرستان اروميه محاسبه شده و نيز خسار

الوصول بر مبناي نرخ تورم و تغيير سالانه شاخص تورم اعلامي بانك مركزي كه توسط واحد اجراي احكام مدني يوم

الزحمه داوري ريال بابت هزينه دادرسي و نيز بابت نصف حق ١/٠٠٦/٨٦٧/٢٦٤محاسبه و وصول خواهد شد و نيز مبلغ 

و  له، دستور فرماييد بررسيالوكاله وكيل طبق تعرفه و وفق قرارداد در حق محكومهمچنين پرداخت حق ها وو ساير هزينه

به دولت و عدم صنعتي مشمول معافيت ماده واحده نحوه پرداخت محكوم -اعلام گردد كه آيا سازمان مناطق آزاد تجاري 

ماهه بايد در سازمان مناطق آزاد مراعات  ١٨هلت باشد و اينكه آيا ممي ١٣٦٥تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

  گردد؟

 پاسخ:

ها و صرفاً ناظر به وزارتخانه ١٣٦٥قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

  هاي دولتي مشمول قانون مذكور نميباشند.مؤسسات دولتي است و شركت

صنعتي به عنوان شركت دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت  -تجاريبنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد 

  خارج است. ١٣٦٥به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٤٣٠   

  ك٤٣٠-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي بخش قرارهاي منع تعقيب صادره خود را ظرف بيست روز رساند مطابق رويه غالب، دادگاهبه استحضار مي

دانند؛ در حالي كه قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب صادره در دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي

شود و نه به عنوان حكم صادره از دادگاه كيفري ادر ميبخش در مقام تحقيقات مقدماتي و به جانشيني دادسرا ص

و لذا موضوعاً از شمول تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص 

ره شود، ساكت است و حكم تبصاعتراض به قرارهايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادگاه بخش رسيدگي مي

و  ٧همان قانون و در خصوص جرايم درجه  ٢٧٠ناظر بر ماده  ١٣٩٢يين دادرسي كيفري مصوب قانون آ ٨٠ماده 

شود و از حيث قابل اعتراض بودن قرارهايي كه در مرحله است كه به صورت مستقيم در دادگاه رسيدگي مي ٨

ا در خصوص مرجع شود، اخذ مناط از اين تبصره داراي وجه است؛ امرسيدگي مقدماتي در دادگاه بخش صادر مي

اين قانون اخذ مناط كرد كه در جايي كه رئيس يا دادرس  ٢٣٥ماده  ٢توان از تبصره رسيدگي به اعتراض مي

نزديكترين  ٢كند، دادگاه كيفري الكفاله را صادر ميدادگاه بخش به جانشيني از دادستان دستور ضبط وثيقه يا وجه

ض صالح دانسته است. لذا ضمن تأكيد بر قابل اعتراض بودن قرار شهرستان آن استان را براي رسيدگي به اعترا

قانون آيين دادرسي  ٢٧٠منع تعقيب صادره از دادگاه بخش به صورت مطلق همانند قرارهاي دادسرا به استناد ماده 

 كه اينرسد بايد بر اين عقيده باشيم اين قانون، به نظر مي ٨٠و با اخذ مناط از تبصره ماده  ١٣٩٢كيفري مصوب 

همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه كيفري  ٢٧٠قرار ظرف مدت ده روز (و نه بيست روز به استناد تبصره ماده 

  نزديكترين شهرستان آن استان خواهد بود. ٢

  گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد.با توجه به اختلاف رويه موجود در اين خصوص به شرح پيش

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٨٠و تبصره ماده  ٣٤١اولاً، از قسمت اخير ماده 

قيقات شود، انجام تحبعدي چنين مستفاد است كه در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي

پذيرد و لذا در اين موارد ز رسيدگي صورت ميمقدماتي توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به اين مرحله ا



الاصول مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي؛ همانند مقررات راجع به تحقيقات مقدماتي در دادسرا (و متفاوت علي

ها پذيرد و بنابراين، چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي، پروندهاز مقررات مربوط به مرحله دادرسي) صورت مي

همان قانون  ٢٧٠ار منع پيگرد (تعقيب) منتهي شود، از حيث قابليت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده به صدور قر

قانون يادشده كه ناظر بر صدور رأي در مرحله دادرسي  ٤٢٧فوق است و در نتيجه، از موارد مذكور در ماده 

  باشد.است، خارج مي

)، مرجع رسيدگي به اعتراض ٢٤/٣/١٣٩٤يفري (الحاقي قانون آيين دادرسي ك ٨٠ثانياً، با توجه به تبصره ماده 

  نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه عمومي بخش، دادگاه تجديدنظر (استان) است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٤٢٤   

  ك٤٢٤-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

العموم محسوب شده و كه رسيدگي مستقي آن با دادگاه است، آيا دادستان به عنوان مدعي ٨و  ٧در جرايم درجه 

تواند دستور و اذن ورود به منزل و دستور تفتيش و بازرسي در اينگونه جرايم دهد؟ در غير اين صورت در مي

  ست؟ با چه شخصي است؟العموم با رئيس دادگستري ااينگونه جرايم وظايف مدعي

 پاسخ:

اين است كه در  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٨٠و تبصره ماده  ٣٤١مستفاد از قسمت اخير ماده 

شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه و مطابق مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري مطرح مي

الاصول مقررات مربوط به پذيرد و لذا در اين موارد عليصورت مي مقررات مربوط به اين مرحله از رسيدگي

پذيرد و دادگاه تحقيقات مقدماتي در دادگاه همانند مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت مي

  باشد.داراي كليه اختيارات مقرر در اين باره از جمله اختيار تفتيش و بازرسي منازل مي

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٤١٧   

  ع٤١٧-١٥٤-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

اداره  ١٣٤٧همانگونه كه مستحضريد به موجب مقررات قانوني از جمله قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

اوقاف از پرداخت عوارض نوسازي معاف شده است، اخيراً شهرداري مدعي است كه طبق قانون اصلاح موادي از 

، قانون معافيت اداره اوقاف لغو شده و در نتيجه اداره اوقاف بايد عوارض ١٣٨١قانون برنامه سوم توسعه مصوب 

شهرداري دلالتي بر اين موضوع وجود ندارد و تفسير را پرداخت كند. با توجه به اينكه در قانون مورد استناد 

رسد؛ خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قانون استنادي متضمن حكم شهرداري از اين مقررات ناصواب به نظر مي

الزام اداره اوقاف به پرداخت عوارض نوسازي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قانون مزبور عطف بماسبق 

  شود؟مي

 پاسخ:

 ١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  ٢٦ماده  ٣كه تاكنون قانون صريحي در نسخ تبصره با عنايت به اين

 ٢٦ماده  ٣با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب نرسيده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره 

م از پرداخت عوارض موضوع اين قانون يادشده در خصوص معافيت اراضي و املاك و مستحدثات موقوفات عا

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه  ٥ماده  ٣قانون به قوت خود باقي است. همچنين حكم مقرر در تبصره 

ماليات بر ارزش  ٥٠ماده  ٣و تبصره  ١٣٨١سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر ملغي بودن قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف  ١٣٨٧افزوده مصوب 

قانون  ٥٥ها و دهياريها كه مقرره اخير بر اساس بند يك ماده يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري

قانون صدرالذكر  ٢٦ماده  ٣ه به قوت خود باقي است، با حكم مقرر در تبصر ١٤٠٠ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

 ١٤٠٠ها مصوب قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ١١٤تعارضي ندارد؛ رديف 

 ٢هاي يك و و صرفاً تبصره ١٣٦٧قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  ٢٦مبني بر اعلام نامعتبر بودن ماده 

  ز مؤيد اين نظر است.اين ماده ني ٣آن و عدم تصريح به تبصره 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٤١٤   

  ك٤١٤-٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشي از وسايل نقليه،  ٣٢نظر به اينكه در ماده 

روز از تاريخ قطعي  ٢٠گر را مكلف كرده حداكثر ظرف مهلت گذار در حوادث منجر به خسارت بدني بيمهقانون

ماده مذكور  ٣ره ديده پرداخت يا در صندوق توديع نمايند و به موجب تبصشدن خسارت، مبلغ خسارت را به زيان

قانون مارالذكر درحوادث منجر  ٣٦ملاك قطعي شدن ميزان خسارت، قطعيت حكم است؛ در حاليكه مطابق ماده 

گر موظف به پرداخت خسارت بدني است و در بسياري از موارد به فوت بدون نياز به رأي مراجع قضايي بيمه

ي به فوت نسبت به واريز مبلغ ديه قبل از صدور رأي هاي منتههاي بيمه در چند روز آخر سال در پروندهشركت

 شوند، دادخواست مطالبه ديه بهكنند و متعاقباً اولياي دم در سال بعد كه متوجه پرداخت ميبه قيمت روز اقدام مي

  نمايند؛ لذا خواهشمند است پاسخ بفرماييد:قيمت سال جديد را مي

  ر تعارض هستند؟الذكر دقانون فوق ٣٦و  ٣٢آيا مفاد مواد  -١

آيا اقدام شركت بيمه مطابق قانون صورت گرفته؟ به بيان ديگر آيا ملاك در تعيين خسارت، گواهي پزشكي  -٢

  است يا رأي دادگاه؟

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  ٣٢ماده  ٣اولاً، وفق تبصره 

  ك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. ، ملا١٣٩٥نقليه مصوب 

اي هگر يا صندوق تأمين خسارتاين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمه ٢ثانياً، حكم مقرر در تبصره 

ت ضي اسبدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فر

كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي 

  قرار گرفته است.



هيأت وزيران نيز  ٢٨/٤/١٣٩٦قانون يادشده مصوب  ٣نامه اجرايي ماده آيين ١٠ماده  ٤ثالثاً، از مفهوم تبصره 

چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به 

  رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست. 

بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت 

گر الذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهخسارت به ترتيب فوقوارده، قطعيت 

توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين هاي بدني مييا صندوق تأمين خسارت

رساني و فرصت لازم براي اطلاعاي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان واريز بايد به گونه

استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به 

اي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل گونه

  مي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.چهلم قانون اساسي جمهوري اسلا

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٤١٢   

  ح٤١٢-٣/٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، محكومان ١٣٦٥به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و موضوع اين قانون بايد پيش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پيش

اند وجوه حساب محكومان مزبور را توقيف و توبه بنمايند و پس از اين مهلت مرجع قضايي ميپرداخت محكوم

اي معتقدند هاي تابع دولت اختلاف نظر است؛ عدهبه را از اين محل پرداخت كند؛ اما در مورد شركتمحكوم

هاي دولتي؛ از جمله شركت عمران شهر جديد سهند كه تابع شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد و از شركت

قانون  ١٠رسازي است؛ مشمول قانون مذكور بوده و حتي بر اساس ماده هاي اقماري وزارت راه و شهشركت

باشند؛ در مقابل از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي ١٣٨٧ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 

 هاي دولتي داراي استقلال مالي هستند و از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و مشمولاي معتقدند شركتعده

گفته، باشند و رعايت مهلت مقرر در اين قانون ضرورتي ندارد. با عنايت به مراتب پيشالذكر نيز نميقانون فوق

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

به دولت و عدم تأمين و توقيف هاي دولتي شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومآيا شركت -١

  هستند؟ ١٣٦٥ب اموال دولتي مصو

هاي اجرايي موضوع ماده ، به دستگاه١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٠تبصره » و«توضيح آنكه در بند 

هاي دولتي هم با اصلاحات بعدي تصريح شده است كه شركت ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٥

  گيرند.هاي اجرايي موضوع اين ماده قرار ميدر زمره دستگاه

  باشند؟ي دولتي يادشده از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميهاآيا شركت -٢

هاي دولتي به عنوان دولت، آيا در مهلت تنفس هيجده ماهه مذكور در قانون صدرالذكر در صورت تلقي شركت -٣ 

  خسارت تأخير تأديه محاسبه خواهد شد؟

 پاسخ:



هاي اجرايي به نحو اطلاق دستگاه ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ١٠تبصره » و«هرچند بند  -٣و  ١

با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از  ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٥موضوع ماده 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومبا پيش ١٣٦٥

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت ها و يا اوراق لازمموضوع احكام قطعي دادگاه

ها هاي دولتي است و اين شركتمنصرف از شركت در اين بند،» هاي اجراييدستگاه«بنمايند؛ اما اطلاق عبارت 

به دولت و عدم (در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  باشند؛ زيرا:نمي ١٣٦٥تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

بايد در حدود نص اجرا شود و در  الذكر، حكمي خاص است كه صرفاًاولاً، حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

هاي ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتصدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  دولتي ذكري به ميان نيامده است. 

 ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارجثانياً، فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان شود و بالطبع براي پيشآنها در بودجه كل كشور منظور مي

 اي وجود ندارد و صرفهاي دولتي چنين فلسفهبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

چنان از تخصيص بودجه سنواتي است؛ همها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف تخصيص مبالغي به اين شركت

  كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است 

ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور كه اين قانون شامل وزارتخانه

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتمي

با اصلاحات بعدي بين عناوين  ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٤و  ٢در مواد  ثالثاً، قانونگذار

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

 توسعه و تسريهاي دولتي نيز مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد. 

، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاهاولاً، از تاريخ لازم -٢

 ٣قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده  ٥٠٣يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 



با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٧٣صرف آن در موارد معين مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و م

و جداول پيوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي 

كه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد؛ از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اين

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است. ٢٨/١/١٣٨٠مورخ  ٦٥٢وحدت رويه شماره  رأي

با اصلاحات  ١٣٨٧قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب  ١٠در ماده » دولت«ثانياً، منظور از 

  ر انجام وظيفه هستند.داهاي دولتي است كه در اجراي اين قانون عهدهو الحاقات بعدي، تمامي بخش

هاي عمران شهرهاي جديد (در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) به عنوان شركتي دولتي ثالثاً، شركت

  در دعاوي مرتبط با وظايفي كه در اجراي قانون يادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.

الذكر، از شمول احكام مقرر در ماده واحده قانون نحوه ح فوقهاي دولتي به شركه شركتصرف نظر از آن -٤

خروج موضوعي دارند، طبق ماده  ١٣٦٥به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب پرداخت محكوم

از جمله شرايط امكان  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢

ه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد عليمحكوميت محكوم

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

ه باشد. اساساً با به در بودجه منظور و پايدار شدشود كه محكوم، اين شرط زماني محقق مي١٣٦٥دولتي مصوب 

لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت 

به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف محكوم

ضامن خسارت وارده است؛ بدين ترتيب از آنجا كه كيفيت  له باشد، مستنكفسبب وارد شدن خسارت به محكوم

اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي 

متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي به تأمين اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم 

له متوجه شخص مستنكف است. بديهي تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم پرداخت خسارت تأخير

به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  ، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.١٣٦٥دولتي مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١١    

٧/١٤٠٢/٤٠٨   

  ك٤٠٨-٥٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه اجرايي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير با توجه به اينكه ماده يك آيين

هاي آن را داشتن برگه ناظم آتش و ، در تعريف سلاح گرم سبك خودكار از جمله ويژگي١٣٩٢مجاز مصوب 

وفند؛ هاي كمري (كه به اسلحه كلت معرتير و رگباري عنوان كرده است كه اغلب تپانچهسه -تيرقابليت شليك تك

عموله از كارشناسان مثل تپانچه زعاف كه اسلحه سازماني فراجاست) فاقد اين قابليت است و در استعلامات م

خودكار است و شود كه نيمهها، اظهار ميسلاح و مهمات در خصوص خودكار يا غير خودكار بودن اين نوع سلاح

نامه مذكور، سلاح كمري از مصاديق سلاح جنگي سبك خودكار آيين ٥جدول ماده  ١رغم اين موارد، در رديف به

هاي كمري كه فاقد برگه ناظم ها يعني سلاحمذكور، اين نوع سلاح عنوان شده است؛ عليهذا با توجه به تناقضات

اند، سلاح گرم سبك غير خودكار محسوب تير و رگباريسه -تيرآتش و فاقد قابليت شليك به صورت تك

  شوند يا سلاح گرم سبك خودكار؟مي

 پاسخ:

نامه اجرايي ماده يك آيين» الف«به موجب بند » سلاح گرم سبك غيرخودكار«و » سلاح گرم سبك خودكار«

، تعريف قانوني ٨/١٠/١٣٩٢قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 

ودكار) با توجه به تعريف خاص دارند و تشخيص مصداق هر يك از اين اقسام سلاح گرم (سبك خودكار و غيرخ

ربط است. بديهي است چنانچه قاضي مربوط در تشخيص مصداق نياز به اخذ نظريه قانوني با مرجع قضايي ذي

نامه پيش گفته، نظريه كارشناس وزارت دفاع و پشتيباني آيين ٧تواند مطابق ماده كارشناسي داشته باشد مي

  نيروهاي مسلح را اخذ كند.

 باردئي دكتر احمد محمدي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٤٠٧   

  ك٤٠٧-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

، در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٨١با توجه به ماده 

تواند با وجود شرايط مندرج در باشد و ... دادستان ميمجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته 

شود اينكه در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت كه در قانون تعقيب متهم را معلق نمايد. حال سؤالي كه طرح مي

ق تواند قرار تعليصلاحيت مستقيم رسيدگي دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان مي

  نيز صادر كند؟ يا اينكه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعليق تعقيب صادر كند؟تعقيب 

 پاسخ:

جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٤٠جا كه مطابق ماده از آن

ه صدور قرار تعليق تعقيب در گفتقانون پيش ٨١ماده  ٥شود و برابر صراحت تبصره مستقيم در دادگاه مطرح مي

  اين جرايم در اختيار قاضي دادگاه رسيدگي كننده است و دادستان در اين جرايم اختياري ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٤٠٣   

  ح٤٠٣-٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

 گيرد، آيا صدور حكمگر قرار مياي صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بيمهقراردادهاي بيمهنظر به اينكه در 

الوكاله وكيل و هزينه به پرداخت خسارت دادرسي؛ از جمله هزينه دادرسي، حق به محكوميت شركت بيمه

  كارشناسي، توجيه قانوني دارد و يا آنكه مسبب حادثه مسؤول پرداخت اين خسارات است؟

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر  ٥٠و ماده  ٤ماده » ب«و » الف«اولاً، از بندهاي 

باشد، چنين مستفاد است كه اگر كه مبتني بر اصول دادرسي نيز مي ١٣٩٥حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

هاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب ارتگر يا صندوق تأمين خسديده بخواهد حسب مورد عليه بيمهزيان

ديده بخواهد عليه مسبب حادثه حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ يعني اگر زيان

هاي بدني (حسب مورد) لازم نيست؛ گر يا صندوق تأمين خسارتطرح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمه

هاي بدني (بدون طرف قرار دادن مسبب گر يا صندوق تأمين خسارتتنهايي عليه بيمه بنابراين دعوايي كه به

ياد شده قابليت استماع ندارد؛ اما دعوايي كه به  ٤ماده » ب«و » الف«حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي 

گر يا رد؛ اما حسب مورد، بيمهاين قانون قابليت استماع دا ٥٠تنهايي عليه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 

  صندوق يادشده بايد به عنوان مطلع دعوت شوند.

ثانياً، چنانچه با رعايت ترتيبات فوق و مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 

پرداخت خسارات  گر بهگر مطرح شود، محكوميت بيمه، دعوا به طرفيت بيمه١٣٩٥ناشي از وسايل نقليه مصوب 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه ٥١٩دادرسي تابع عمومات و مواد 

  است. ١٣٧٩

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٤٠١   

  ٤٠١-٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري  ٣٢در پرونده تصادف منجر به فوت، شركت بيمه قبل از صدور كيفرخواست، در راستاي ماده 

اي هاي بدني اقدام نموده است و مراتب را طي لايحهنسبت به واريز ديه كامل به حساب صندوق تأمين خسارت

ر شده است. حال سؤالي كه مطرح صاد ١٤٠٢به شعبه بازپرسي منعكس نموده است و حكم محكوميت در سال 

باشد يا صرفاً ناظر بر پرداخت ديه قبل از صدورحكم قطعي نيز مي ٣٢باشد اين است كه آيا حكم مقرر در ماده مي

ناظر بر صدور حكم بعد از حكم قطعي است؟ و با توجه به عدم وصول گواهي حصر وراثت به شعبه بازپرسي در 

لام مراتب پرداخت ديه به اولياي دم داشته است؟ النهايه در فرض فوق، آيا ديه ، آيا وي تكليفي به اع١٤٠١سال 

  كند؟كفايت مي ١٤٠١پرداخت شود يا پرداخت آن به نرخ  ١٤٠٢بايستي به نرخ سال مي

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  ٣٢ماده  ٣اولاً، وفق تبصره 

  ، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. ١٣٩٥قليه مصوب ن

اي هگر يا صندوق تأمين خسارتديده يا وراث قانوني و بيمهاين ماده نيز كه به زيان ٢ثانياً، حكم مقرر در تبصره 

ام كنند، ناظر بر فرضي است بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقد

كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي 

  قرار گرفته است.

هيأت وزيران نيز  ٢٨/٤/١٣٩٦قانون يادشده مصوب  ٣نامه اجرايي ماده آيين ١٠ماده  ٤ثالثاً، از مفهوم تبصره 

چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به 

  رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست. 

بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت 

گر الذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهخسارت به ترتيب فوقوارده، قطعيت 

توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين هاي بدني مييا صندوق تأمين خسارت



رساني و فرصت لازم براي اطلاع ديده يا وراث قانـوني امكاناي صورت گيرد كه براي زيانواريز بايد به گونه

استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به 

اي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل گونه

  لامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.چهلم قانون اساسي جمهوري اس

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٣٩٧   

  ح٣٩٧-١٩٢-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي  ١) به ماده ١٣٨٨در خصوص قسمت اخير تبصره الحاقي (

با اصلاحات و الحاقات بعدي، بهاي املاك كه  ١٣٥٨عمراني و نظامي دولت مصوب  هاي عمومي،اجراي برنامه

اين لايحه قانوني اقدام  ٤شود؟ آيا بر اساس ماده بايد به مالك پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنايي تعيين مي

يا دادگاه پس از صدور قرار توقيف اجراي حكم، رأساً با جلب نظر كارشناس بهاي ملك را تعيين  شود ومي

  كند؟مي

 پاسخ:

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي  ١) به ماده ١٣٨٨با عنايت به تبصره الحاقي (

و الحاقات بعدي، دستگاه اجرايي متصرف  با اصلاحات ١٣٥٨هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب برنامه

ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاك را بدون 

ها پرداخت كند و ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن

اي ندارد و مواجه با تكليفي نيست. شايسته ذكر است، دادگاه در اين خصوص وظيفه روز املاك منتفي بوده و

چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف مهلت يادشده قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع نكند، حكم خلع يد و 

  قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

١٤٠٢/٠٦/٢٩    

٧/١٤٠٢/٣٩٠   

  ح٣٩٠-٢٩/١-١٤٠٢٠شماره پرونده:  

  استعلام:

در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت : «١٣٥٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٢٨به موجب ماده 

شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه حق كسب و پيشه يا تجارت صادر و قطعي مي

اهد بود الاثر خومعينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغي

در صورتي كه موجر به طريق : «١٣٧٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٦ماده  ٢مچنين وفق تبصره ؛ ه...»

صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه، مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را 

  ». دارد

، چنانچه موجر ظرف ١٣٥٦وجر و مستأجر مصوب قانون روابط م ٢٨فرماييد به موجب ماده همانگونه كه ملاحظه مي

ود؛ الاثر خواهد بسه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع نكند، حكم مزبور ملغي

قفلي مستأجر تعيين نشده است. نظر به ، مهلتي براي پرداخت سر١٣٧٦اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

، اعتبار نظريه اعلام شده از سوي ١٣٨١قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  ١٩تبصره ذيل ماده اينكه وفق 

  كارشناس رسمي در باب قيمت عادله روز حداكثر شش ماه است، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد:

مت و موجر از پرداخت قي چنانچه از تاريخ ارائه نظريه كارشناسي مستند حكم تخليه بيش از شش ماه گذشته باشد

عادله روز سرقفلي مستأجر و اجراي حكم امتناع كند، آيا دادگاه بايد در زمان درخواست اجراي حكم كه پس از مواعد 

كه  ١٣٧٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٦ماده  ٢پذيرد، مستند به قسمت اخير تبصره مذكور صورت مي

، بار ديگر نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص »ه قيمت عادله روز را داردمستأجر حق مطالب«... دارد: مقرر مي

  قيمت عادله روز سرقفلي را اخذ كند و يا آنكه بر اساس اعلام نظر قبلي كارشناس و مستند حكم اقدام كند؟

 پاسخ:

، ١٣٧٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٦ماده  ٢اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 

ي الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلتخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، علي

تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به 

  سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن.پرداخت آن است، 



ثانيا،ً در فرض سؤال كه دادگاه در رأي خود ميزان سرقفلي را تعيين كرده است؛ اما از زمان صدور رأي قطعي تا 

قانون كارشناسان رسمي دادگستري  ١٩زمان اجراي آن بيش از شش ماه سپري شده است، از شمول تبصره ماده 

خروج موضوعي دارد؛ زيرا همانگونه كه در متن اين تبصره آمده است، حكم آن در مواردي قابل  ١٣٨١مصوب 

نه روز از طرف كارشناس رسمي دادگستري است و نه در اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلا

  كنند. تمامي مواردي كه كارشناسان اظهار نظر مي

مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف  ثالثاً، در فرض سؤال، دادگاه

اي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين، با توجه به تكليف گرفته از مقررهنشأت

لي را رقفگفته، دادگاه در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس قيمت عادله روز سقانوني پيش

  كند. تعيين مي

كه  ١٣٥٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ٢٨توضيح آنكه در فرض سؤال، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 

ثر الاتوان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغيباشد و نميناظر بر حق كسب يا پيشه يا تجارت است، نمي

  انوني را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه ق

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٣٨٩   

  ك٣٨٩-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

المال برابر قوانين موضوعه، مسئول پرداخت ديات نفس و مادون نفس است. وزارت دادگستري به نمايندگي از بيت

هاي هاي مطالبه ديه، بعضاً مسائل و مشكلاتي براي وزارت دادگستري در زمينهبا توجه به كثرت روزافزون پرونده

لزم ازائه نظريات مشورتي و ارشادي آن مرجع محترم الذكر حادث گرديده كه بررسي و مرتفع نمودن آنها مستذيل

  خواهد بود: 

قانون مجازات اسلامي در صورت تجميع شرايط چهارگانه مندرج در اين ماده، تنها ديه يك  ٥٤٣حسب ماده 

المال به پرداخت شود؛ عليرغم صرحت ماده مذكور به كرات شاهد صدور آرايي هستيم كه بيتآسيب ثابت مي

بابت جراحت نافذه يا جائفه در يك عضو محكوم گرديده به نحوي كه ميزان ديات تعييني براي صدمات  ديات متعدد

توان به مواردي كه ايراد جرح ناشي از اصابت گلوله وارده، چندين برابر ديه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال مي

نوان جرح نافذه و جائفه يا كمتر از آن اي در دست، پا، پهلو و شكم بوده و بين محاكم دادگستري به عساچمه

هاي ايجاد شده توسط اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا كه اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسيب

گلوله، متمايز از يكديگر بوده و ساچمه خارج از تعريف گلوله است. همچنين عمق و ميزان جرحي كه ساچمه ايجاد 

باشد. ر اغلب موارد جرح ناشي از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، داميه، متلاحمه و ... ميكند سطحي بوده و دمي

 ٧١٠قانون مجازات اسلامي جراحات وارده به سر و صورت تعيين و تعريف شده و حسب ماده  ٧٠٩وفق ماده 

در غير سر و صورت اين قانون  ٧٠٩هاي مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده قانون مذكور هرگاه يكي از جراحت

هاي فوق از ديه آن عضو تعيين در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت واقع شود،

شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش ثابت است. با اين توضيح اگر هر جرحي كه توسط ساچمه، مي

در ساير اعضاء غير از سر  ٧٠٩افذه تلقي نماييم، عملاً مفاد ماده شود را ننيزه و يا گلوله كه به دست يا پا وارد مي

و صورت بلاوجه و بي ثمر بوده و هرگز قابليت اجرايي و استناد ندارد؛ زيرا در هر صورت جرحي كه به اعضا 

من ض الوصف استدعا داردها است. علاوه بر اين ساير اعضاء نيز معشود توسط وسايل مذكور يا مانند آنوارد مي



بررسي موضوع دستور فرمايند تا نظريه مشورتي آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهاي مطروحه ذيل 

  را اعلام فرمايند:

توان ساچمه را به عنوان نيزه يا قانون مجازات اسلامي در رابطه با تعريف نافذه مي ٧١٣آيا با رعايت ماده  -١

  گلوله محسوب نمود؟

مه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتي جرح وارده به دست و پا بوسيله ساچمه در چه آيا ورود ساچ -٢

 ٧٠٩ماده » ت«تا » الف«مواردي مشمول ديه جرح حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند 

رود ساچمه قانون مجازات اسلامي) خواهد بود؟ ملاك و معيار تشخيص جراحت نافذه در دست و پا پس از و

  چيست؟

قانون مجازات اسلامي حتي اگر با فاصله  ٧٠٩ماده » ث«تا » الف«هاي مذكور در بندهاي آيا هر يك از جرح -٣

قانون مجازات اسلامي بايد جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت  ٥٤٣در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده 

قانون ياد شده) چنانچه ميزان ديه تعييني  ٥٤٣ج در ماده احتساب به صورت مجزا (با رعايت شروط چهارگانه مندر

  المال خواهد بود؟اي صحيح و قابل پرداخت از بيتچندين برابر ديه همان عضو شود، آيا چنين محاسبه

دادگاه كيفري دو شهرستان ... مبني بر شكايت خانم ...  ١٠١توان به پرونده مطروحه در شعبه به عنوان مثال مي

مورخ  ٨١٢/ب/٢١د ناشناس اشاره نمود كه بر اساس گواهي پزشكي قانوني استان ... به شماره عليه افرا

، وزارت دادگستري به ١٣٩٨/٥/٩مورخ  ٩٨٠٩٩٧٣٨١٩٠٠٥٩٥و به موجب دادنامه شماره  ١٣٩٥/٥/١٨

عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه  ٤المال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوي راست (نمايندگي از بيت

ديه كامل مرد مسلمان محكوم شده است.  ٤/٨شتر معادل  ٨٤٠زانوي چپ (هشتاد ساچمه در زانوي چپ) جمعاً 

قانون مجازات  ٧١٣به موجب ماده «مراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي از دادنامه موصوف با تأكيد بر اين كه : 

ه آن در شود و دياي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميبا فرو رفتن وسيلهاسلامي نافذه جراحتي است كه 

عدد ساچمه  ٨٤و آنچه نسبت به خانم ... حادث شده ايراد » شودمرد يك دهم ديه كامل و در زن ارش ثابت مي

ده ي از ساچمه سطحي بوزني كه تعريف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشزني بوده و نه گلولهاز سلاح ساچمه

قانون  ٥٤٣نمايد و  از طرفي به موجب ماده و در بسياري از موارد جرح در حد حارصه يا داميه بر عضو وارد مي

ها توسط يك نفر و با يك شليك و در يك عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل مجازات اسلامي همه ساچمه



دادگاه تجديدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره  اعلام ليكن شعبه پنجم...» گردد و ديات مي

  ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تأييد نموده است. ١٣٩٩/٣/١٣مورخ  ٩٩٠٩٩٧٣٨١٤٨٠٠٣٣٦

 پاسخ:

اي جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله» نافذه« ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٧١٣به صراحت ماده  -١

در اين ماده نوع وسيله » مانند«شود ... . با عنايت به كلمه يا واژه ر دست يا پا ايجاد ميمانند نيزه يا گلوله د

 زن هر يكجارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعيت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شليك شده از تفنگ ساچمه

آورد؛ به عبارت ديگر ود ميگفته جراحت نافذه را به وجها كه در دست يا پا فرو رود طبق ماده پيشاز ساچمه

موضوع ماده پيش گفته باشد و اين به منزله تلقي كردن ساچمه » وسيله«تواند يكي از مصاديق نيز مي» ساچمه«

  عنوان نيزه يا گلوله نيست.به

در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممكن است منطبق به يكي از عناوين » ساچمه«جراحات ناشي از  -٢

ذه، حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، يا منقلبه باشد. تشخيص نوع هر جراحت بايد جائفه، ناف

ذكر شده است كه در هر پرونده تشخيص نوع  ١٣٩٢براساس تعريفي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 

داد صدمات محل هر جراحت پس از وصول گزارش پزشكي قانوني كه در آن مشخصات كامل صدمات، نوع و تع

كننده به پرونده است و در صدق و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بايستي ذكر شود، با قاضي رسيدگي

ه و ب» مقدار قابل ملاحظه«به جراحت حاصله در دست يا پا، نفوذ عرفي آلت جارحه در گوشت به » نافذه«عنوان 

  شود.رد شك حكم نافذه جاري نميميزاني كه عرفاً نفوذ ناميده شود، كافي است و در موا

هاي متعددي ايجاد شود، هر يك از زن جراحتچنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشي از شليك تفنگ ساچمه -٣

 ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٧١٣ها كه در دست يا پا فرو رفته باشد طبق تعريف مذكور در ماده ساچمه

ها متصل به هم يا به صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه اين جراحت باشد و درجراحت حاصله جراحت نافذه مي

قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٤٣اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود مطابق ماده گونه

كند و تنها ديه هاي متعدد تداخل ميدر صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل اين ماده، ديه آسيب ١٣٩٢

قانون يادشده بوده و هر جراحت نافذه ديه  ٥٤١صورت مشمول ذيل ماده شود در غير اين يب ثابت مييك آس

هاي متعدد نافذه بيش از ديه همان عضو جداگانه خواهد داشت حتي اگر مجموع ميزان ديه تعيين شده براي جراحت

در تعدد جنايات » ديات و عدم تداخل آن تعدد«قانون مزبور به اصل  ٥٣٨(دست يا پا) باشد؛ بويژه اينكه در ماده 



اين قانون نيز تصريح شده، اگر در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر  ٥٤١اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 

هاي متعددي در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو به وجود آيد هر آسيب ديه جداگانه دارد و با توجه آسيب

در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل ١٠/٤/١٣٩٩مورخ  ٧٩٠شماره به صراحت رأي وحدت رويه 

  المال است.شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه به عهده بيت

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٣٨٧   

  ح٣٨٧-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٨هرگاه صدور برگ اجرايي موضوع ماده 

اين قانون رأي داوري را باطل تشخيص دهد،  ٤٨٩و  ٤٦٦درخواست شود و دادگاه در اجراي مواد  ١٣٧٩مصوب 

با حكم مقرر در اين ماده، تكليف قانون يادشده و عدم انطباق  ٤٩٠با توجه به سپري شدن مهلت مقرر در ماده 

  دادگاه چيست؟ 

 پاسخ:

قانون آيين دادرسـي  ٤٩٠اولاً، اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 

اعتباري شده مبني بر بيو تبصره آن است و جهت اعلام ١٣٧٩دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با وجود اين، چنانچه مهلت يادشده سپري شده باشد، هر 

تواند بطلان ذاتي رأي را عليـه رأي داوري ميزمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكوم

قانون يادشده در  ٤٨٩گاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده به داد

  كند.صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي

ر كند؛ دثانياً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نميتواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صا

بلكه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آنجا كه براي طرفين رأي 

داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديد نظر بودن اين تصميم هرچند 

اين تصميم قابل تجديد نظر  ١٣٥٦ام مدني مصوب قانون اجراي احك ١٧٥ممكن است با توجه به ملاك ماده 

قانون آيين دادرسي  ٣٣٠هاي عمومي مذكور در مادهدانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه

اين قانون،  ٣٣٢و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده  ١٣٧٩دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  آن بود. بايد معتقد به قطعي بودن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٣٨٦   

  ح٣٨٦-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در پرونده حقوقي، به سبب اختلاف نظر رئيس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأي صادر شده است؛ با 

اي مدعي اعاده دادرسي از رأي و صدور قرار قبولي آن، وكلاي اعاده خوانده در روز رسيدگي با ارائه لايحه

پرونده رسيدگي كند و از موارد رد دادرس  تواند بههستند كه به سبب اظهار نظر قبلي، رئيس شعبه قانوناً نمي

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١است. آيا چنين فرضي از موارد ماده 

  است؟ ١٣٧٩

 پاسخ:

آيد و مفروض آن است كه در رسيدگي درخواست اعاده دادرسي بنا به جهت يا جهات منصوص قانوني به عمل مي

ن جهات مغفول مانده يا در آن زمان مكتوم بوده و در نتيجه راجع به آن جهات اظهارنظري نشده است؛ اوليه اي

بنابراين، در فرض سؤال صدور رأي از سوي قاضي فعلي دادگاه تجديدنظر مانع از رسيدگي به درخواست اعاده 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ٩١ماده » د«دادرسي پس از صدور قرار قبولي آن نيست و چنين فرضي مشول بند 

 ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٢١ماده » ت«و يا بند  ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  باشد.نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠٢/٣٨٤   

  ح٣٨٤-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

  :هاي زير پاسخ دهيدعليه ابلاغ شود، خواهشمند است به پرسشكه حكم غيابي به صورت قانوني به محكومدر صورتي

شود و يا به سبب عدم ابلاغ آيا مهلت واخواهي (بيست روز يا دو ماه حسب مورد) از تاريخ ابلاغ قانوني محاسبه مي -١

  مدت نخواهد بود؟عليه، واخواهي داراي واقعي به محكوم

آيا پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي، حكم غيابي قابل اجرا است و يا به جهت بدون مدت بودن  -٢

  واخواهي (به سبب عدم ابلاغ واقعي حكم غيابي)، حكم غيابي قابل اجرا نخواهد بود؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ين دادرسي دادگاهقانون آي ٣٠٦اولاً، با توجه به مفاد تبصره يك ماده  -٢و  ١

كه حكم غيابي را پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با لحاظ  ١٣٧٩مصوب 

همين قانون كه مهلت درخواست تجديد نظر را بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي  ٣٣٦ماده 

كه اجراي هيچ حكمي را پيش  ١٣٥٦چنين با توجه به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب اعلام كرده و هم

پذيرد، حكم غيابي (قابل تجديد نظر) زماني قابل اجرا خواهد بود كه مهلت واخواهي و تجديد از قطعيت آن نمي

  ود. شانوني باشد، آغاز مينظرخواهي سپري شده باشد و اين مهلت از تاريخ ابلاغ حكم غيابي؛ هرچند به نحو ق

عليه ابلاغ واقعي نشـود و با سـپري شـدن مـهلت واخـواهي و تجديد نظرخواهي ثانياً، چنانچه رأي غيابي به محكوم

عليه غايب خارج از مهلت، واخواهي كرده و مدعي عدم اطلاع از رأي باشد، با توجه به قطعي شود و محكوم

، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب نون آيين دادرسي دادگاهقا ٣٠٦قسمت اخير تبصره يك ماده 

دادگاه ابتدا در مورد ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از مفاد رأي رسيدگي و حسب مورد قرار رد يا قبول دادخواست 

ر عدم كند؛ صدور قرار رد واخواهي بدون رسيدگي و احراز صحت و سقم ادعاي وي مبني بواخواهي صادر مي

  اطلاع از رأي غيابي فاقد وجاهت قانوني است؛ صدور قرار قبولي واخواهي نيز مانع اجراي حكم خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٨    

٧/١٤٠٢/٣٨٣   

  ك٣٨٣-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ارسال شده است و با توجه به تكرار و يا تعدد جرم،  ٢در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 

» ب«صالح به رسيدگي است و يا بايد به استناد بند  ٢باشد، آيا دادگاه كيفري سال حبس مي ١٠مجازات مجرم بيش از 

  قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر نمايد؟  ٣٠٢ماده 

ربايي با خودرو شده است و داراي سابقه محكوميت قطعي مشابه است كه دادگاه مثال اول: شخصي مرتكب جرم آدم

  تا يك چهارم آن محكوم نمايد.قانون مجازات اسلامي نامبرده را به حداكثر مجازات  ١٣٧تواند به استناد ماده مي

. باشدربايي با خودرو ميمثال دوم: شخصي مرتكب جرايم متعدد (بيش از سه جرم) شده است كه يكي از آنها جرم آدم

  مجازات را تشديد نمايد. ١٣٤دادگاه مكلف است به استناد ماده 

 پاسخ:

، ملاك صلاحيت ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٢٨و  ٤٢٧، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠١) مستفاد از مواد ١

 هاي مقرر در مادههاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه با توجه به مجازات قانوني جرم بر اساس شاخصدادگاه

شود؛ صرف نظر از اينكه قاضي در مقام هاي آن مشخص ميو تبصره ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩

به عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه  صدور حكم با توجه

هاي فرض سؤال با توجه به اينكه مجازات قانوني جرم موضوع كند؛ بنابراين در مثالمجازاتي براي مرتكب تعيين 

حبس  ١٣٩٩ماده يك قانون كاهش حبس تعزيري مصوب » ب«قانون مجازات اسلامي به موجب بند  ٦٢١ماده 

  است. ٢گفته در صلاحيت دادگاه كيفري قانون پيش ٣٠١درجه پنج است، رسيدگي به آن طبق ماده 

جازات ربايي) صدور حكم به بيش از حداكثر مهاي مذكور در فرض سؤال (آدمكه در مثالنظر از اين) قطع٢

 ١٣٤ماده » پ«شود؛ مطابق بند قانوني تا يك چهارم، منجر به افزايش حبس به بيش از ده سال (درجه سوم) نمي

) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  ١٣٧و ذيل ماده 

  ه تكليف آن.چهارم در هر دو فرض تعدد و تكرار جرم، اختيار دادگاه است ن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٣٧٩   

  ح٣٧٩-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه دادگاه صلاحيت تعيين داور براي طرفين دعوا را دارد، داور را از ميان چه كساني انتخاب  -١

  كند؟ مي

حمه الزتعيين داور و اخذ قبولي از وي، آيا دادگاه مكلف به تعيين مواردي چون مدت داوري و ميزان حقپس از  -٢

  داور است؟

 پاسخ:

هاي مطلق اولاً، دادگاه بايد از بين اشخاص داراي صلاحيت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعايت ممنوعيت

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سي دادگاهقانون آيين دادر ٤٧٠و  ٤٦٩، ٤٦٦و نسبي مقرر در مواد 

  داور را انتخاب كند.  ١٣٧٩

، ٤٦٨الزحمه داور توافق نكرده باشند، با توجه به مواد ثانياً، در صورتي كه طرفين در خصوص مهلت داوري يا حق

دادگاهي است كه  الزحمه داوري مطابق مقررات مربوط بر عهدهشده، تعيين مهلت و حققانون ياد ٤٩٨و  ٤٩٧

  كند.داور يا داوران را تعيين مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٨    

٧/١٤٧٠٢/٣٧٤   

  ك٣٧٤-٢٥-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص آراي قطعي صادره متضمن قلع و قمع بنا و تأسيسات دريايي غير مجاز موضوع قانون الحاق يك 

عليه از اجراي حكم ، چنانچه محكوم١٣٤٨نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب آيين ٣ماده  ٢٢تبصره به بند 

قانون اجراي احكام مدني  ٤٧اي ماده خودداري نمايد، آيا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب در اجر

  هاي اجراي حكم از محل مصالح ناشي از قلع و قمع مستحدثات اقدام نمايد؟مجاز است نسبت به وصول هزينه

 پاسخ:

در اجراي حكم قلع و قمع بنا، بايد در حدود متعارف از ورود خسارت به مصالح به كار رفته در ساختمان جلوگيري 

جا كه اجراي عليه است و داراي ارزش مالي است. از آناين مصالح جزء اموال مشروع محكومبه عمل آيد؛ زيرا 

 هايشود، وصول هزينهعليه بر مصالح به جا مانده از اجراي حكم نميحكم قلع و قمع موجب زوال مالكيت محكوم

عليه است به محكوم از محل آن، كه متعلق ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٥٨اجرايي موضوع ماده 

  منطبق با موازين قانوني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٧    

٧/١٤٠٢/٣٧١   

  ح٣٧١-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي كه طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است 

  هاي زير پاسخ دهيد: به پرسش

آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يكي از طرفين مؤثر است و اجراي احكام  -١

  باشد؟كلف به بررسي صحت و اصالت سند ميدهد و يا آنكه مبه آن ترتيب اثر مي

چنانچه يكي از طرفين به اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض كند، آيا اجراي احكام مكلف به بررسي و  -٢

تواند موضوع را به كارشناس ارجاع رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انكار امضاء ذيل سند، آيا مي

  دهد؟

ه عادي توسط يكي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر در صورتي كه توافقنام -٣

  كند؟نشود، اجراي احكام چگونه اقدام مي

ن نامه عادي كه در زماآيا دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن مستند به توافق -٤

ت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احكام قرار نگرفته عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جه

  است، مسموع است؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توجه به ملاك مقررات سازش در قانون آيين دادرسي دادگاه -٣و  ٢، ١

حضور نزد دادرس اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي توافق و با  ١٨٣؛ از جمله ماده ١٣٧٩مصوب 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٠اجراي احكام مدني صحت آن را تأييد و تصديق كنند، با رعايت مفاد ماده 

اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احكام مدني  ١٣٥٦

راي احكام تكليفي براي بررسي موضوع و احراز صحت براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انكار سند عادي، اج

  كند. آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام مي



در معناي اصطلاحي آن » دعوا«نظر از آنكه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، صرف -٤

باع است الاتشود و به همين سبب قابل استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازميمحسوب نم

تواند از عمليات و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احكام مدني مي

حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يكي از طرفين عدول كند و از اين 

  عمليات اجرايي نيست.

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٣٧٠   

  ح٣٧٠-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ولي  ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٧٣قانون مدني و ماده  ١١٨٣با توجه به ماده 

تواند ملك فرزند صغير خود را براي تسهيلات اعطايي به شخص ثالث، در رهن بانك قرار دهد؟ آيا چنين قهري مي

قراردادي نافذ است؟ چنانچه صغير پس از رسيدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت كند كه ولي قهري در عقد رهن مزبور 

ليل به د -ا نكرده است، آيا دادگاه بايد حكم به ابطال قرارداد رهني صادر كند يا آنكه قرارداد مزبور رعايت غبطه وي ر

  باشد؟صحيح است و ولي قهري صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغير مي -الاختيار بودن ولي تام

 پاسخ:

عليه، ولي نماينده قانوني او و حقوق مالي مولي در كليه امور مربوط به اموال«قانون مدني  ١١٨٣اولاً، وفق ماده 

عليه انجام دهد و اصل بر آن است اي را نسبت به اموال موليتواند هر معامله؛ بنابراين، ولي قهري مي»باشدمي

عليه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دليل از سوي كه در انجام اين معاملات رعايت غبطه مولي

نيز در صورت وجود ولي و يا وصي، دادستان  ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٧٢ت. هم چنانكه ماده مدعي اس

و دادگاه را فاقد حق براي اداره امور محجور دانسته است. بر اين اساس، چنانچه ولي قهري اموال صغير را در 

  ام ولي قهري را فاقد اعتبار دانست.توان اقدعليه، نميرهن بانك قرار دهد، به صرف ادعاي عدم رعايت غبطه مولي

د، عليه شوثانياً، چنانچه ولي قهري، رعايت غبطه صغير را ننموده و مرتكب اقدامي شود كه موجب ضرر مولي   

به تقاضاي نزديكان وي يا دادستان پس از اثبات اين موارد، دادگاه ولي مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغير 

)؛ اما تا زماني كه ١٣٧٩قانون مدني اصلاحي  ١١٨٤كند (ماده اره اموال صغير قيم تعيين ميمنع نموده و براي اد

  رأي صادر نشده است، اقدامات ولي قهري معتبر و نافذ خواهد بود.

عليه رعايت غبطه را نكرده و تعدي يا ثالثاً، در صورتي كه ولي قهري در انجام معامله نسبت به اموال مولي  

  قانون مدني رفتار خواهد شد. ٦٣١باشد، وفق ماده تفريط كرده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٨    

٧/١٤٠٢/٣٦١   

  ك٣٦١-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

: محكوم پس از تحمل يك سوم مجازات ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٢٠ماده  ٤به موجب تبصره 

روز از مرخصي برخوردار شود. برخي قضات اجراي احكام  ٥تواند در هر چهار ماه حداكثر به تشخيص دادستان مي

كنند كيفري و يا ناظر زندان در محاسبه مرخصي پايان حبس، اين مدت (يك سوم حبس سپري شده) را لحاظ نمي

كنند. اين از مرخصي محروم بوده و فقط در ميزان مرخصي دو سوم را محاسبه ميو معتقدند زنداني در اين مدت 

در حالي است كه به نظر اكثريت قضات به سبب حاكميت قاعده عمومي تفسير به نفع متهم، چنين برداشتي نادرست 

 وليه شمول عفواست؛ هم چنانكه از سياق رويه اعمالي در مواردي مانند عفو چنين مستفاد است كه چنانچه شرط ا

شود (دو سوم يا تحمل مقداري از مجازات (مانند تحمل يك پنجم مدت حبس) باشد، ميزاني كه مشمول عفو مي

  شود نه كسري از باقيمانده آن.سه چهارم) شامل تمامي مدت حبس مي

  شده، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. با عنايت به مراتب ياد 

 پاسخ:

  نظر اكثريت: 

، ارفاق كمتر و محدوديت نسبت به ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٢٠ماده  ٤نظر مقنن در تبصره 

خصي توانند از مركه بزه ارتكابي آنان قابل تعليق نيست؛ بنابراين محكومان مذكور صرفاً مي محكوماني است

اين قانون استفاده كنند و در صورتي كه مدت محكوميت كمتر از چهار ماه باشد، پس  ٥٢٠ماده  ٤موضوع تبصره 

  ند.مند شوتوانند از مرخصي مذكور بهرهاز تحمل يك سوم محكوميت به همان نسبت مي

  نظر اقليت:

نوع خاصي از مرخصي را بدل از تعليق اجراي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٢٠ماده  ٤تبصره 

رغم تحمل يك سوم از ميزان بيني كرده است. اين مرخصي نوعي ارفاق به محكوماني است كه بهمجازات پيشي

دي از نهاد تعليق اجراي مجازات را ندارند و تبصره منمجازات مقرر در حكم، با لحاظ مقررات قانوني امكان بهره

ياد شده مفيد اين معنا نيست كه پيش از تحقق شرايط مقرر؛ از جمله تحمل يك سوم از ميزان مجازات، محكومان 



ياد شده محروم هستند؛ بلكه در مقام آن است كه بدل از  ٥٢٠جرائم موضوع اين تبصره از مرخصي مقرر در ماده 

  ي مجازات، اعطاي مرخصي به محكومان مشمول تبصره را تجويز كند.تعليق اجرا

قانون آيين  ٥٢٠ماده  ٤مذكور در تبصره » حداكثر پنج روز«و » به تشخيص دادستان«هاي ثانياً، با توجه به قيد

 شود كه هر زنداني پنج روز در هر چهار ماه، از اين ماده و تبصره استفاده نمي١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب 

شود؛ اما هرگاه شخص در طول مدت سپري كردن مرخصي استحقاقي دارد و اين مدت به طور خودكار ذخيره مي

كننده واجد شرايط استفاده از آن است، محكوميت نتواند از تمام يا بخشي از مرخصي كه به تشخيص مقام اعطاء

ها و اقدامات نامه سازمان زندانآيين ٢٠٢و  ٢٠٠مند شود، اعطاي مجموع آن در پايان اين مدت با لحاظ مواد بهره

  مانع است.رئيس قوه قضاييه) و در قالب مرخصي منتهي به آزادي بلا ١٤٠٠/١٠/٢٩تأميني و تربيتي (اصلاحي 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٣٥٨   

  ح٣٥٨-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

 ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب كند؛ قرارداد مطابق قانون پيششخصي ملك خود را جهت ساخت به فردي ديگر واگذار مي

تنظيم نشده است. سازنده بابت اضافه مساحت تحويلي به صاحب ملك بر اساس توافق قيمت مساحت مازاد را مطالبه 

كرده است؛ در حالي كه در قرارداد در خصوص نحوه محاسبه قيمت اضافه مساحت توافقي صورت نگرفته است. با عنايت 

ازاد وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد اضافه هاي متفاوتي در خصوص محاسبه قيمت مساحت مبه اينكه رويه

  مساحت بر اساس تاريخ قرارداد بايد محاسبه و مورد حكم واقع شود يا تاريخ تحويل ملك و يا قيمت روز ملك؟ 

 پاسخ:

اولاً، فرض سؤال داراي ابهام است و مشخص نيست كه آيا در زمان عقد بيع، به ازاي هر متر مربع از ملك، مبلغ 

شخصي به عنوان ثمن تعيين شده است يا كل ملك در مقابل كل ثمن قرار گرفته است و مكان و موقعيت ملك م

مد نظر بوده است نه متراژ دقيق آن؛ تشخيص هر يك از اين فروض و نيز احراز اراده طرفين، بر عهده مرجع 

  كننده است.قضايي رسيدگي

كل  اند وه به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشتهثانياً، چنانچه احراز شود طرفين در حين معامل

ه حقي اند، فروشندمبيع را در مقابل كل ثمن قرار داده و به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكرده

ي كه در صورتكه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين ازاي آن ندارد؛ مگر اينبر محاسبه زياده و دريافت مابه

و  ٣٥٥شرط داشتن مساحت معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد 

  قانون مدني نيست. ٣٨٥

وان به قسمت تناپذيري ملك نميثالثاً، چنانچه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت تعيين شده باشد، به سبب تجزيه

اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ١٤٩قانون مدني استناد كرد؛ اما با استفاده از ملاك ماده  ٣٨٤اخير ماده 

توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادي با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال مي ١٣١٠

  مطالبه كرد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠٢/٣٥٧   

  ح٣٥٧-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

،  در خصوص اعاده ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب با وجود سكوت قانون آيين دادرسي دادگاه

د انجام ماننهايي پرونده از سوي دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه بدوي، گاهي دادگاه تجديدنظر براي رفع نقص

حقيق نويسي از آن و يا حتي تكارشناسي، استعلام از مراجع مختلف، مطالبه پرونده مرتبط از شعبه ديگر و خلاصه

كند. آيا چنين امري داراي مبناي قانوني است و رفع در راستاي كشف حقيقت، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده مي

اغ دادرسي نيست؟ به طور كلي گستره و محدوده قاعده فراغ دادرس نقايص از سوي دادگاه بدوي مغاير قاعده فر

  چيست؟

 پاسخ:

نظر به دادگاه بدوي جهت رفع نقص از حيث تحقيقات يا جهت بررسي ادعاهايي اولاً، ارسال پرونده از دادگاه تجديد

رأي قاعده فراغ  كه در مرحله تجديدنظر مطرح شده و امثال آن، فاقد موقعيت قانوني است؛ زيرا پس از صدور

دادرس بر دادگاه بدوي حكومت دارد و اين دادگاه حق ورود مجدد به ماهيت تحت هيچ عنواني را ندارد؛ مگر در 

  مواردي كه قانون تجويز كرده باشد؛ مانند واخواهي، اعتراض ثالث و يا اعاده دادرسي.

ايي هاي قضمي را لازم بداند كه مربوط به حوزهثانياً، در مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان انجام تحقيق يا اقدا

تواند رأساً آن را انجام جا كه كل استان در حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر قرار دارد، مياستان مربوط باشد؛ از آن

 ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٥٤دهد و يا با عنايت به ماده 

را از دادگاه بدوي محل درخواست كند و از آنجا كه ارجاع اين امر به دادگاه صادركننده رأي تجديد  انجام آن

  نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوي در ماهيت دعوا نيست، با قاعده فراغ دادرس منافاتي ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٣٥٤   

  ح٣٥٤-٢٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه؛ بويژه شماره ملي وي كه استعلام و شناسايي اموال متوقف بر آن در مواردي كه مشخصات سجلي محكوم

كند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام عليه نيز از ارائه آن خودداري ميباشد و محكوماست، در اختيار نمي

قانون نحوه اجراي  ٣توان ماده پذير نيست، آيا ميي در ثبت احوال، شناسايي و توقيف اموال امكانخانوادگ

  عليه را صادر كرد؟را اعمال و دستور بازداشت محكوم ١٣٩٤هاي مالي مصوب محكوميت

 پاسخ:

عليه چنين مستفاد است كه شناسايي اموال محكوم ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٢اولاً، از ماده 

له و به هر طريق ممكن مبادرت به له است و در اين صورت اجراي احكام با اعلام محكومفرع بر درخواست محكوم

 عليه، دليل بر عدمنمايد و صرف عدم دسترسي به مشخصات سجلي و شماره ملي محكومعليه ميشناسايي اموال محكوم

  موال وي نيست.شناسايي ا

عليه تا سي روز پس از ابلاغ ، چنانچه محكوم١٣٩٤قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  ٣ثانياً، به موجب ماده 

شود؛ بنابراين هرگاه اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي

عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، وفق عليه به تكليف قانوني خود محكوم

اين قانون و  ٢له از اختيار مقرر در ماده اين ماده قانوني بازداشت وي امكانپذير است؛ بر اين اساس، عدم استفاده محكوم

رئيس محترم قوه قضاييه مبني ١٨/٦/١٣٩٩ هاي مالي مصوبنامه نحوه اجراي محكوميتهمچنين بند يك ماده يك آيين

يادشده جهت  ٣له در ماده عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي محكومله براي شناسايي اموال محكومبر تقاضاي محكوم

باشد و دادگاه بدون درخواست محكومله تكليفي به شناسايي اموال محكومعليه ندارد؛ عليه نميدرخواست بازداشت محكوم

، لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٩ا وفق مواد يادشده و همچنين ماده زير

نامه يادشده مبني بر ماده يك آيين ٤له دارد. بر اين اساس بند عليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكوممحكوم

قانون صدرالذكر، فرع بر درخواست شناسايي اموال  ٣اعمال ماده عليه جهت عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم

  له است.عليه توسط محكوممحكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٣٥١   

  ح٣٥١-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

به هر طريقي  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦در صورتي كه مراجع دولتي يا خصوصي موضوع ماده 

در محاسبه و اجراي دستور اجراي احكام مبني بر پرداخت ربع يا ثلث حقوق و مزاياي كاركنان خودداري كرده و 

له پرداخت جوه را برداشت و به محكومتواند رأساً از حساب مرجع مربوط وهمكاري نكنند، آيا اجراي احكام مي

  كند؟

 پاسخ:

از حقوق و مزاياي كاركنان حسب مورد ربع يا  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦اولاً، به موجب ماده 

عليه شود؛ بنابراين، استنكاف مرجع مربوط مانع توقيف و برداشت از حسابي كه حقوق محكومثلث آن توقيف مي

هاي اجرايي با رعايت ماده يادشده توسط واحد اجراي احكام به و هزينهشود، به ميزان محكومبه آن واريز مي

  نيست.

عليه ثانياً، هرچند استنكاف مرجع مربوط موجب مسؤوليت قانوني است؛ اما با توجه به اينكه اين مرجع محكوم

  نيست، توقيف حساب آن مرجع وجاهت قانوني ندارد. 

  

 دئيدكتر احمد محمدي بار

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٤    

٧/١٤٠٢/٣٤٨   

  ك٣٤٨-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق  ٤٨٤با توجه به اينكه وفق ماده 

نمايد، آيا قرار موقوفي اجرا كه قانون مارالذكر، داديار تحت تعليمات و نظارت دادستان انجام وظيفه مي ٨٨ماده 

  شود نيازي به موافقت دادستان دارد؟از سوي قاضي اجراي احكام كيفري (داديار) صادر مي

 پاسخ:

، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و چنانچه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٨٤مطابق ماده 

دهد دادستان اجراي اين وظيفه را به داديار محول كند، داديار مربوطه تحت نظارت دادستان اين وظيفه را انجام مي

اين قانون، قرار موقوفي اجرا صادر كند، اين قرار در واقع  ٥٠٥و د رصورتي كه به جهات قانوني مطابق ماده 

ي دستور و تصميم براي بايگاني پرونده است؛ بنابراين نيازي به موافقت دادستان ندارد؛ اما با توجه به ماهيت نوع

قرار موصوف كه نوعي دستور موقوف شدن مجازات است، به مانند ساير دستورها قابل عدول بوده و لذا مستفاد 

رار موقوفي اجرا، امكان عدول از آن نيز وجود گفته، درصورت احراز اشتباه در صدور ققانون پيش ٥٠٦از ماده 

  دارد.

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٣٤٤   

  ح٣٤٤-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٣٧ماده » ب«در بند » دادگاه«مقصود از واژه 

  ، دادگاه بدوي است كه رأي را صادر كرده است يا اجراي احكام حقوقي؟١٣٧٩مصوب 

 پاسخ:

است محترم قوه  ٢٤/٧/١٣٩٨العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب دستور ٦با توجه به ماده 

البدل دادگاه از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي قضاييه، نظر به اينكه پس

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٣٧ماده » ب«دار تمامي امور اجراي احكام است، اجراي بند مجري حكم، عهده

جراي حكم است، بر كه مربوط به اخذ تأمين و ادامه عمليات ا ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  عهده دادرس اجراي احكام است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مديركل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٣٢٤   

  ك٣٢٤-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در پرونده كيفري و با شكايت شاكي عليه متهم داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع، رأي غياباً بر محكوميت 

متهم صادر و صرفاً شاكي در مهلت قانوني با اين ادعا كه رأي دادگاه بدوي در خصوص رد مال صحيحاً اصدار 

ادگاه تجديد نظر به تجديد نظرخواهي وي نيافته است به رأي صادره معترض و تقاضاي تجديدنظرخواهي دارد. د

رسيدگي و دادنامه تجديد نظرخواسته را صرفاً نسبت به ميزان رد مال موضوع حكم تأييد نموده است. سؤال 

اينجاست كه اولاً چنانچه متهم نسبت به رأي صادره در مهلت مقرر قانوني واخواهي نمايد، رسيدگي به واخواهي 

آيد يا در دادگاه تجديد نظر كه به اعتراض شاكي غيابي صادر نموده است به عمل مي وي در دادگاه بدوي كه رأي

  رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است. 

 پاسخ:

اولاً، در فرض استعلام كه شاكي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي كه مبني بر محكوميت غيابي متهم 

عليه (متهم) در مرحله كه محكومدادگاه تجديد نظر نيز بدون اينبوده است، درخواست تجديد نظر نموده است و 

تجديد نظر حضور يافته يا لايحه دفاعيه داده باشد، مبادرت به صدور حكم بر تأييد دادنامه بدوي نموده است؛ با 

بر  حكم لحاظ مداخله دادگاه تجديد نظر استان و متعاقباً صدور رأي بر تأييد دادنامه بدوي كه به منزله صدور

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٦١عليه) غايب است، فرض مطروحه از مصاديق ماده محكوميت متهم (محكوم

عليه غايب حق واخواهي نسبت به حكم محكوميت صادره از سوي دادگاه تجديد نظر را بوده و لذا محكوم ١٣٩٢

  دارد.

  منتفي است.ثانياً، با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به اين سؤال 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٧    

٧/١٤٠٢/٣٢٣   

  ح٣٢٣-١١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انچه گيرد، چنعليه توسط قيم كه بدون اطلاع و تصويب دادستان صورت ميدر مورد بيع اموال غير منقول مولي

، حكم معامله از حيث ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٨٣دادستان معامله (بيع) را تنفيذ نكند، در اجراي ماده 

  صحت و بطلان چيست؟

 پاسخ:

قانون مدني، فروش اموال غير  ١٢٤١و همچنين ماده  ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٨٣با توجه به اطلاق ماده 

منقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است؛ بنابراين چنانچه معامله بدون 

ان، معامله اي نافذ نيست و در صورت رد آن توسط دادستالعموم انجام پذيرفته باشد، چنين معاملهاجازه مدعي

  باطل است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٧    

٧/١٤٠٢/٣١٨   

  ح٣١٨-٢/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الذكر از پرداخت هزينه دادرسي معاف زيست در موارد قانوني ذيلهمانگونه كه مستحضريد سازمان حفاظت محيط

  است:

  ؛١٣٩٦هاي كشور مصوب قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ٤ماده  ٢تبصره  -

  ؛١٣٩٦قانون هواي پاك مصوب  ٣٢ماده  ٢تبصره  -

  ؛١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب قانون احكا م دائمي برنامه ٢٨ماده  -

  .١٣٨٧قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب  ١٠ماده  -

  منابع طبيعي و آبخيزداري كشور وفق مواد قانوني زير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است:همچنين سازمان 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  ١٤٧ماده » ب«بند  -

  ؛١٣٩٠

  ؛١٣٩٠قانون بودجه كل كشور در سال  ١٣٢بند  -

  ؛١٣٩٦قانون هواي پاك مصوب  ٣٢ماده  ٢تبصره  -

  ؛١٣٨٩وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره ٩ماده  -

  .١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه ٢٨ماده  -

توضيح آنكه، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، متن زير را جهت درج در لايحه هفتم برنامه توسعه 

  دي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيشنهاد داده است: اقتصا

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضي ملي و استيفاي حقوق دولت «

در كليه دعاوي كيفري و حقوقي در خصوص امور حاكميتي از جمله دعاوي مربوط تعهدات قراردادي راجع به 

يابان و آبخيزداري و دعاوي مربوط به خسارات وارده به اموال عمومي و انفال از پرداخت جنگلها و مراتع و ب



نويس ؛ در پيش»باشدها و خسارات دادرسي در تمامي مراجع قضايي و در كليه مراحل رسيدگي معاف ميهزينه

  تنظيمي از سوي هيأت وزيران در خصوص لايحه يادشده متن زير تصويب شده است:

آب و زيستي و همچنين به منظور دفاع از استيفاي حقوق دولت در حفاظت از منابع ملي، طبيعي، « :١٤٩ماده 

  .»هاي دادرسي معاف هستنداسترداد و رفع دعاوي كيفري و حقوقي مطروحه در مراجع قضايي از پرداخت هزينه

ده نظر سازمان منابع طبيعي و كننتأمينبا توجه به اينكه متن پيشنهادي به جهت عدم شمول بر تمامي دعاوي، 

  باشد، خواهشمند است در اين خصوص مساعدت و اعلام نظر فرماييد.آبخيزداري نمي

 پاسخ:

هاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم هاي دادرسي توسط دستگاهاولاً، اصل بر پرداخت هزينه

  تصريح قانوني است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوي ثانياً، سازمان حفاظت محيط زيست و 

قانون  ٢٨، ماده ١٤٠٢قانون بودجه كل كشور در سال  ٨تبصره » ف«موضوع برخي قوانين خاص؛ از جمله بند 

هاي قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ٤ماده  ٢، تبصره ١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب احكام دائمي برنامه

 ٢، تبصره ١٣٨٩وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره ٩، ماده ١٣٩٦شور مصوب ك

و در  ١٣٨٧قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب  ١٠، ماده ١٣٩٦قانون هواي پاك مصوب  ٣٢ماده 

  حدود مقرر در اين مواد قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

) قانون بودجه كل كشور ١٣٦آنچه در مكاتبه پيوست استعلام آمده است، با توجه به تصريح بند (ثالثاً، برخلاف 

 ١٢٥٤؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره »قابل اجراست. ١٣٩٠احكام اين قانون فقط در سال «، ١٣٩٠در سال 

) قانون مذكور، فقط ١٣٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند ( ١٣/١١/١٣٩٤مورخ  ١٢٥٥و 

هاي بعد قابل قابل اعمال بوده است و در سال ١٣٩٠المال در سال در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيت

ها، مراتع و آبخيزداري كشور) از پرداخت اجرا نيست؛ همچنين است معافيت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل

قانون برنامه  ١٤٧ماده » ب«ز اراضي دولتي و ملي؛ موضوع بند هزينه دادرسي دعاوي مربوط به رفع تعارض ا

كه صرفاً در طول  ١٣٩٠پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

  باشد.اجراي قانون يادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمي



رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پيوست استعلام آمده است، در نسخه نهايي لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، 

اين لايحه:  ١١٧ماده » ت«موجب بند حذف شده است و به  ١٤٩اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 

؛ در صورت »باشندمراجع قضايي معاف مي هاي دادرسي درها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينهوزارتخانه«

نويس لايحه يادشده مرتفع شود و موضوع معافيت پيش ١٤٩تصويب نهايي اين مقرره، ايرادات اعلامي بر متن ماده 

ينه دادرسي حداقل براي مدت اجراي قانون مرتفع ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزيا عدم معافيت وزارتخانه

  خواهد شد.

  

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٣٠٣   

  ح٣٠٣-٢/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده  ١٢بند » ج«هزينه دادرسي در اموال غير منقول و خلع يد و قلع و قمع از اعيان غير منقول بر اساس قسمت 

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  ٣

  شود.بعدي، مطابق ارزش معاملات املاك در هر منطقه تعيين و بر اساس آن پرداخت مي

ران ضريب است. برخي معتقدند هر ساله هيأت وزي توضيح آنكه، در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه 

با  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب اصلاحي قانون ماليات ٦٤ماده  ٣محاسبه ارزش معاملاتي املاك را وفق تبصره 

 كند وشود و تعيين ميهايي كه بر اساس آن از مردم دريافت مياصلاحات و الحاقات بعدي جهت محاسبه هزينه

ضريب محاسبه براي دريافت  ١٤٠٠/١٢/٢٨ - ٢٩٦٧١ت/٥٩٦٣٦نامه هيأت وزيران به شماره بر اساس تصويب

با اصلاحات و الحاقات بعدي، شانزده درصد  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ٦٤هاي موضوع ماده هزينه

شود؛ اما برخي بر اين ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه هزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ مي

أت وزيران ارتباطي به هزينه دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير منقول نامه هياند كه تصويبعقيده

  بايد بر اساس كل ارزش معاملاتي املاك تعيين و هزينه دريافت شود. 

با توجه به اينكه ضريب اعلام شده توسط هيأت وزيران (شانزده درصد ارزش معاملاتي املاك) و ابلاغ شده 

درصد ارزش  ١٠٠ه با نظريه مشورتي مركز تحقيقات فقهي و حقوقي قوه قضاييه (توسط معاون اول قوه قضايي

هاي دادرسي معاملاتي املاك) تفاوت بسيار دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد بر اساس چه مأخذي بايد هزينه

  مربوط به دعاوي غير منقول دريافت شود؟

 پاسخ:

در «كه ) مبني بر اين١٣٩٤هاي مستقيم (اصلاحي قانون ماليات ٦٤ماده  ٣با توجه به تصريح مقنن در تبصره 

مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه 

گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده قرار مي

 ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجعكه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذيباشد مي



مورخ ه  ٥٩٦٣٦/ ت ٢٩٦٧١كه هيأت وزيران در مصوبه شماره و با عنايت به اين» رسدقانوني مرتبط مي

 ١٤٠١قانون يادشده را در سال  ٦٤ماده  ٣، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ٢٨/٢/١٤٠١

دانسته است كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده يادشده تعيين شده و » معادل شانزده درصد ارزش معاملاتي«

، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ »اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبراست«اعلام داشته است كه 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  ٣ماده » ج«ر منقول (موضوع بند محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غي

شده در بينيبا اصلاحات و الحاقات بعدي)، بر اساس همان درصد پيش ١٣٧٣و مصرف آن در موارد معين مصوب 

گونه دعاوي وجود اين مصوبه است و موجب قانوني جهت اخذ مبالغي مازاد بر آن به عنوان هزينه دادرسي اين

  ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٧    

٧/١٤٠٢/٢٩٣   

  ح٢٩٣-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورت محكوميت زوجه به تمكين از زوج و عدم اجراي حكم، آيا دعواي زوج به طرفيت زوجه و مطالبه 

و يا دعواي تعديل مهريه در دوران عدم تمكين قابل پذيرش است؟ آيا ضمانت خسارات ناشي از عدم انجام تعهد 

اجراي عدم انجام تعهد مذكور منحصر به تجويز نكاح مجدد و رفع تكليف زوج به پرداخت نفقه زوجه است يا 

  ضمان جبران خسارت مادي و معنوي هم قابل اعمال است؟

 پاسخ:

ضمانت اجراي  ١٣٥٣قانون حمايت خانواده مصوب  ١٦ماده  ٣قانون مدني و بند  ١١٠٨گذار ايران در ماده قانون

سند نكاحيه موسوم به شرط » الف«كه به موجب بند چنانعدم تمكين زوجه و نشوز وي را مقرر كرده است؛ هم

ج تنصيف دارايي، ضمانت اجراي نشوز زوجه عدم برخورداري وي از اين شرط در صورت طلاق به درخواست زو

گذار و آمره بودن اين قوانين ونيز به سبب بيني ضمانت اجراي نشوز زوجه از سوي قانوناست؛ لذا به لحاظ پيش

توان با استناد به قواعد عام ماهيت خاص روابط زوجين و ضرورت اكتفا به قواعد و مقررات خاص حاكم، نمي

  ه جهت عدم تمكين محكوم كرد.مسؤوليت مدني، زوجه را به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي ب

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/٢٨٨   

  ح٢٨٨-١٢٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، هر يك از طرفين ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٣٨وفق ماده 

حق دارند توسط دادگاه سؤالاتي را از گواه مطرح كنند. چنانچه به نظر دادگاه سؤال تلقيني يا خارج از  دعوا

تواند از پرسش خودداري كند و يا آنكه در هر حال بايد اين موضوع و يا به جهاتي غير موجه باشد، آيا دادگاه مي

  پرسش از گواه مطرح و در صورتجلسه نيز درج شود؟

 پاسخ:

شود، ضروري رعايت مقررات مربوط به استماع گواهي گواهان؛ از جمله در خصوص سؤالاتي كه از گواه مي

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٣٨است؛ اعم از آنكه اين سؤالات در اجراي ماده 

. بر اين اساس، در صورت طرح توسط اصحاب دعوا از گواه پرسيده شود و يا توسط دادگاه ١٣٧٩مدني مصوب 

قانون يادشده، دادگاه صرفاً مراتب را در صورتمجلس قيد  ٢٣٩سؤالات خارج از موضوع دعوا يا مشمول ماده 

  شود.كند؛ اما با ذكر جهت قانوني از گواه سؤال نميمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١١    

٧/١٤٠٢/٢٨٧   

  ك٢٨٧-١٨٦/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

موضوع تظاهر  ٣و تبصره آن كه شامل  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٣٨در خصوص ماده 

هاي زير پاسخ باشد، خواهشمند است به پرسشدار نمودن عفت عمومي و كشف حجاب ميبه عمل حرام، جريحه

  دهيد:

باشد؟ به عبارت ديگر بندي ميداراي شدت و ضعف و درجه ٦٣٨عي موضوع تبصره ماده آيا حجاب شر -١

  باشد يا متواطي؟حجاب مفهومي مشكك مي

باشيد، آيا بين خانمي كه صرفاً حجاب سر ندارد با خانمي كه چنانچه قائل به متواطي بودن مفهوم حجاب مي -٢

گردد، تفاوتي در تنه و ...) در معابر حاضر مي، لباس نيمعلاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن كوتاه

  شوند؟وجود دارد يا همگي صرفاً در قالب همان تبصره تعقيب و محاكمه مي ٦٣٨شموليت تبصره 

و تبصره  ٦٣٨چنانچه پاسخ بند اول حكايت از مشكك بودن مفهوم حجاب دارد، شموليت صدر و ذيل ماده  -٣

توان قائل بود كه چنانچه خانمي صرفاً حجاب سر ندارد حسب باشد؟ به عنوان مثال، آيا ميآن بر چه اساسي مي

تنه و ...) حسب صدر ماده (تظاهر و چنانچه وضعيت وي فراتر از آن بوده (دامن كوتاه، لباس نيم ٦٣٨تبصره ماده 

  ت عمومي) اقدام نمود؟دار نمودن عفبه عمل حرام) يا ذيل ماده (جريحه

(تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن  ٦٣٨فارغ از مسائل مذكور به شرح فوق، وجه تمايز صدر ماده  -٤

  حجابي) چيست؟ آيا تفاوتي در معناي تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟در حالت بي

علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد ، ٦٣٨چنانچه قائل باشيم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده  -٥

حجابي، بودن اثبات سازي و تجاهر از سوي متهم ضروري است و صرف حضور در جامعه در وضعيت بيعلني

سوءنيت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در اين فرض آيا بايد قصد متهم در تجاهر 

  باشد؟ه جرايم با سوء نيت مفروض و بدون نياز به اثبات آن مياثبات گردد يا عمل مذكور در زمر



با توجه به اينكه عدم رعايت حجاب شرعي مخصوصاً در مواردي كه متهم داراي پوشش بسيار نامناسب  -٦

 گردد، دردار نمودن عفت عمومي نيز ميباشد، علاوه بر كشف حجاب موضوع تبصره، به نحوي موجب جريحهمي

دار در خصوص جريحه ٦٣٨انگاري گرديده و ذيل ماده وجه به اينكه كشف حجاب در تبصره جرماين فرض با ت

 توان تحت عناوين كشفنمودن عفت عمومي پيرامون رفتارهايي است كه نفس آن جرم انگاري نشده است، آيا مي

ه عبارتي ديگر با توجه ب دار نمودن عفت عمومي (ذيل ماده) تفهيم اتهام نمود؟ بهحجاب (موضوع تبصره) و جريحه

توان موضوع را تحت عنوان انگاري نموده است، آيا مياينكه قانونگذار بزه كشف حجاب را در تبصره جرم

  دار نمودن عفت عمومي نيز بررسي كرد؟جريحه

 پاسخ:

  حجاب شرعي مفهومي فقهي است و تعيين محدوده آن از وظايف اين اداره كل خارج است. - ٣و  ٢، ١

قانون مجازات  ٦٣٨ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ماده  - ٦و  ٥، ٤

 ٦٣٨موضوع ماده » تظاهر به عمل حرام«اسلامي (تعزيرات) حكم خاصي است كه ارتكاب آن ملازمه با جرم 

آنكه علاوه بر ظاهر شدن گفته مجازات كرد؛ مگر توان به استناد ماده پيشندارد و مرتكب چنين جرمي را نمي

بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي نحوه ارتكاب اعمال و رفتارهاي مرتكب به كيفيتي باشد كه مصداق 

هي شود. بديگفته و تبصره آن محكوم ميصورت به مجازات ماده پيشتظاهر به عمل حرام نيز باشد كه در اين 

  هر ضروري است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومي تظاهر نيست.است در اين صورت، اثبات قصد تظاهر و تجا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٤    

٧/١٤٠٢/٢٦٧   

  ع٢٦٧-١/٧-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

) كه دعواي مسؤوليت ١٤٠٢قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي  ١٠با توجه به تبصره ماده 

مدني دولت را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و صلاحيت محاكم عمومي را در اين خصوص تغيير داده است، 

ين دعاوي وفق قواعد عام در شود و يا آنكه اآيا اين تبصره شامل دعواي مسؤوليت مدني عليه كارمندان خاطي هم مي

  صلاحيت مراجع عمومي حقوقي است؟

 پاسخ:

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت  ١٠) ماده ١٠/٢/١٤٠٢با توجه به حكم مقرر در تبصره يك اصلاحي (

) اين ماده در اجراي ٢) و (١هاي موضوع بندهاي (اداري، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه

وظايف قانوني و اختصاصي آنان يا ترك فعل آنان از انجام وظايف مزبور خسارتي به اشخاص وارد آيد، رسيدگي به 

دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شعبه 

و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا ترك فعل از انجام وظايف  ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات

قانون مسؤوليت مدني مصوب  ٣مذكور و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 

دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده ، ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار مي١٣٣٩

مأموران فوق كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و از حدود اختيارات و وظايف قانوني  توسط

  و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

١٤٠٢/٠٦/٢٦    

٧/١٤٠٢/٢٦٢   

  ح٢٦٢-٣/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و همزمان نيز حكم بر تقسيط مهريه صادر شده است محكوم -١

عليه حدود يك سال پس از صدور حكم بر تقسيط مهريه، برخي اقساط را با توافق زوجه و برخي را و محكوم

هيأت  ١/٦/١٤٠١مورخ  ٨٢٤ بدون توافق و با تأخير پرداخت كرده است؛ با لحاظ رأي وحدت رويه شماره

عمومي ديوان عالي كشور، آيا در اين فرض مهريه زوجه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه محاسبه مهريه 

به، از شمول رأي وحدت رويه مذكور خارج و منصرف از آن است و به نرخ روز حتي در فرض تقسيط محكوم

  نرخ روز محاسبه شود؟  مهريه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط بايد به

له، آيا مهريه بايد به نرخ روز محاسبه شود و يا آنكه به سبب رضايت در فرض اعطاي مهلت توسط محكوم -٢

شود و بايد به نرخ زمان اعطاي مهلت له محاسبه مهريه به نرخ روز در دوره توقف عمليات، متوقف ميمحكوم

  محاسبه شود؟

 پاسخ:

قانون مدني (موضوع قانون الحاق يك تبصره به  ١٠٨٢موضوع تبصره الحاقي به ماده  اولاً، مهريه به نرخ روز

و  ١٣٨٤) و ماده واحده قانون استفساريه تبصره ذيل اين ماده مصوب ١٣٧٦) قانون مدني مصوب ١٠٨٢ماده (

 هيأت وزيران، حكمي خاص است و مرجع قضايي ١٣/٢/١٣٧٧نامه اجرايي قانون فوق مصوب آيين ٢ماده 

كننده بايد محاسبه آن را به زمان اجراي حكم و بر اساس نرخ همان زمان محول كند و نبايد در رأي خود رسيدگي

مورخ  ٨٢٤مبلغ مشخصي را به عنوان مهريه به نرخ روز تعيين كند. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 

قضايي در خصوص تعلق يا عدم تعلق  هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف مراجع ١/٦/١٤٠١

عليه (به نحو كلي يا با تعيين مدت و يا اقساط) خسارت تأخير تأديه وجه چك در فرض صدور حكم اعسار محكوم

  صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهريه به نرخ روز) خروج موضوعي دارد.

ثانياً، در فرض سؤال كه زوج به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز محكوم و متعاقباً حكم اعسار و پرداخت مهريه 

به نحو اقساط را دريافت كرده و برخي اقساط را با توافق با زوجه و يا بدون آن پرداخت نكرده و يا با تأخير 



ه به نرخ روز است و از قيود مطالبه داين و تمكن پرداخت كرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محكوم شده، مهري

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢مديون و امتناع وي موضوع ماده 

و احكام و آثار مترتب بر حكم اين ماده خارج است و صرف تقسيط مهريه يا اعطاي مهلت به زوج از سوي  ١٣٧٩

  سبه مهريه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنكه زوجه صريحاً به اين امر رضايت دهد.زوجه موجب توقف محا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠٢/٢٦١   

  ح٢٦١-٨٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

ثبت «دارد: ) كه مقرر  مي١٣٩٧مكرر قانون صدور چك (اصلاحي  ٢١با توجه به قسمت اخير تبصره يك ماده 

هاي زير پاسخ ، خواهشمند است به پرسش»نويسي چك خواهد بودانتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت

  دهيد: 

كنند آيا همچنان مسؤوليت تضامني دارندگان چك كه آن را با ثبت در سامانه صياد به شخص ثالث منتقل مي -١

  ا وجود ديگر شرايط قانوني) همراه با صادركننده چك به قوت خود باقي است؟(ب

  هاي موضوع اين قانون چگونه است؟نحوه ضمانت از چك -٢

 پاسخ:

) در مقام تغيير اساسي در ٢٩/١/١٤٠٠و  ٢٣/٨/١٣٩٧اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي  -١

باشد و صرفاً شيوه انتقال چك را جايگزين شيوه انتقال تجاري نميمقررات قانون تجارت و اصول حاكم بر اسناد 

  نموده است. ١٣١١در قانون تجارت مصوب 

مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال در سامانه صياد  ٢١) ماده ٢٩/١/١٤٠٠ثانياً، به موجب تبصره يك (اصلاحي 

نويسي كه به طريق مقرر در اين قانون انجام نويسي چك خواهد شد. بر اين اساس، صرفاً پشتجايگزين پشت

شود، معتبر است و صادركننده و ظهرنويسان كه نام آنان به عنوان صادركننده و ظهرنويس در سامانه صياد ثبت 

  در برابر دارنده مسؤوليت تضامني دارند. ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٢٤٩ه شده است، وفق ماد

مكرر قانون يادشده، ثبت انتقال چك صرفاً از طريق  ٢١)  ماده ٢٩/١/١٤٠٠به موجب تبصره يك (اصلاحي  -٢

 تگيرد و اين فرايند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحو مذكور در قانون تجارسامانه صياد انجام مي

با اصلاحات  ١٣٥٥شده است؛ اين در حالي است كه  مقنن در اصلاحات قانون صدور چك مصوب  ١٣١١مصوب 

اي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر و الحاقات بعدي، راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقرره

  و ثبت آن در سامانه صياد الزامي نيست. گيرداين اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٨    

٧/١٤٠٢/١٩٧   

  ح١٩٧-١٣٩-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن ابطال رأي اعتباري و جعليت قرارداد منشأ داوري، دعواي ابطال قرارداد منشأ و به تبع چنانچه به ادعاي بي

داور مطرح شود، آيا اين دعوا بايد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي داور مطرح شود و يا آنكه خارج از اين 

  مهلت نيز مسموع است؟

 پاسخ:

در خصوص دعواي ابطال قرارداد منشأ شرط داوري و به تبع آن ابطال رأي داور به ادعاي بي اعتباري و جعليت 

قرارداد يادشده، چنانچه اين ادعا در زمان رسيدگي داور مطرح و توسط داور به آن رسيدگي شده باشد، دعوا 

قانون آيين  ٤٩٠بلاغ رأي موضوع ماده صرفاً در قالب اعتراض به رأي داوري و در مهلت بيست روزه پس از ا

قابليت استماع دارد؛ اما در صورتي كه ادعاي  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

يادشده در جريان رسيدگي داور و يا در دعواي ابطال رأي داور مطرح نشده و مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد، 

د منشأ شرط داوري به ادعاي جعليت شرط مذكور، مستقلاً قابل استماع است و مقيد به طرح دعوا بر ابطال قراردا

  مهلت يادشده نخواهد بود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠٢/١٨٧   

  ح١٨٧-٩/١٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

زوج مدعي است زوجه را در خارج از كشور توسط فردي روحاني و در حضور شهود طلاق داده است و براي  -١

اثبات ادعاي خود شهود را حاضر كرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتيان سوگند اظهارات خواهان را تأييد 

ه است؛ بدين توضيح كه از طريق ارتباط اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازي بودكرده و اعلام داشته

هاي واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صيغه طلاق را استماع صوتي و تصويري (مجازي مانند پيام رسان

قانون  ١٥اند. آيا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آيا مجري طلاق بايد از افراد داراي صلاحيت موضوع ماده كرده

  باشد؟ ١٣٩١حمايت خانواده مصوب 

تواند به دادخواست زوجه به طرفيت زوج به خواسته الزام زوج به تمكين رأي دهد؟ اجراي رأي آيا دادگاه مي -٢

  چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

مقرر  ١١٣٤اولاً، با توجه به اينكه حضور عدلين در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدني در ماده  -١

و در » طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد«دارد: مي

 ٣خصوص اعتبار يا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازي حكم خاصي در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده 

و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون  ١٣٧٩صوب هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مقانون آيين دادرسي دادگاه

  اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

ناظر بر مواردي است كه ثبت  ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ١٥ثانياً، شرايط و ترتيب مقرر در تبصره ماده 

بر  ظرباشد و فرض سؤال كه ناهاي جمهوري اسلامي ايران موضوع درخواست متقاضي طلاق توسط كنسولگري

  شده خروج موضوعي دارد.درخواست تنفيذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده ياد

صدور حكم مبني بر نشوز زوجه داراي آثار مستقيم از جمله سقوط حق نفقه وي است؛ اما بر صدور حكم  -٢

ا زوجه بدون يرالفارق است؛ زمبني بر نشوز زوج اثر مستقيم مترتب نيست و قياس زوجين با يكديگر، قياس مع

تواند دعاوي مدنظر از جمله دعواي الزام وي به طلاق به دليل اخذ رأي مبني بر محكوميت زوج به تمكين، مي

عسر و حرج ناشي از عدم رعايت تكاليف شرعي و قانوني را مطرح كند و به عبارتي، با فرض ثبوت نشوز زوج 



قانون آيين دادرسي  ٨٤ماده  ٧ل مشمول حكم مقرر در بند اثر خاصي بر اين دعوا متصور نيست؛ بنابراين فرض سؤا

  است. ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٤    

٧/١٤٠٢/١٥٢   

  ح١٥٢-٦٢/١-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خسارات ناشي از تصادفات رانندگي، معمولاً دعوايي به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو در مقام مطالبه 

شود؛ در همين راستا، دادگاه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و بر به مبلغ كارشناسي مطرح مي

ولاني شدن فرايند كند؛ اين در حالي است كه طاساس برآورد صورت گرفته توسط كارشناس رأي صادر مي

دادرسي؛ از جمله به سبب تجديدنظر خواهي از رأي صادره، اغلب موجب كاهش ارزش ريالي خسارت مندرج در 

التفاوت را در پي دارد. پرسش اين شده و طرح دعاوي بعدي بابت مطالبه خسارت تأخير تأديه و يا اخذ مابهرأي 

ه به تعمير خودرو و به اين ترتيب جبران ضرر وارده مسموع است كه آيا در چنين مواردي، دعواي الزام خواند

  است؟

 پاسخ:

قانون مدني چنين مستفاد است كه در فرض ورود خسارت، اعاده به وضع سابق اولويت دارد و اين   ٣٢٩از ماده 

انده م خوديده است؛ بنابراين در فرض سؤال، دعواي خواهان مبني بر الزاطريق جبران خسارت نوعاً به صلاح زيان

ديده با رعايت عمومات و قواعد حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني و نيز به تعمير و رفع عيب از خودروي آسيب

قانون بيمه اجباري خسارات   ٣٩و ماده  ٨ماده  ٣مقررات خاص حاكم بر موضوع؛ از جمله حكم مقرر در تبصره 

  قابليت استماع دارد. ١٣٩٥وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/١٢٥   

  ع١٢٥-٧٠-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي كه ناظر بر مستندات ثبت فوت و  ١٣٥٥قانون ثبت احوال مصوب  ٢٧و  ٢٤با عنايت به مواد 

اعلام وفات توسط مراجع رسمي است، آيا نامه مراجع رسمي مانند نيروي انتظامي، دهياري، شوراي اسلامي شهر 

ا وجود ا آنكه حتي بشود و يو روستا و مقامات قضايي مبني بر اعلام فوت به عنوان مستند ثبت فوت تلقي مي

  اعلام مراجع رسمي، ثبت فوت بايد مستند به گواهي پزشك يا گواهي گواهان باشد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، بين ثبت واقعه فوت و نيز اعلام  ١٣٥٥قانونگذار در قانون ثبت احوال مصوب 

انون، واقعه وفات مطابق تصديق پزشك اين ق ٢٤وفات و صدور سند ثبت وفات تفكيك قائل شده است. وفق ماده 

شود؛ اما اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات بر عهده و در صورت نبودن پزشك، با حضور دو نفر گواه ثبت مي

(مأموران انتظامي  ٢٧اين قانون است و چنانچه اين اعلام توسط اشخاص موضوع ماده  ٢٦اشخاص موضوع ماده 

گيرد، نيازي به امضاء سند ثبت وفات توسط اين اشخاص نيست و صرف شماره  يا قضايي يا ساير مقامات) صورت

  شود و اين امر به منزله امضاء سند خواهد بود.و تاريخ اعلامنامه در سند درج مي

الذكر، واقعه وفات بايد با تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك شده و مستندات قانوني فوقبنا به مراتب ياد

تواند جايگزين ) و اعلام ديگر اشخاص و مراجع موضوع مواد مذكور نمي٢٤ر گواه ثبت شود (ماده با حضور دو نف

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با اين نظر است. ١٧/١١/١٣٩٦مورخ  ١١٦٨آن شود. رأي شماره 

قانون ثبت احوال  ٢٧اده شايسته ذكر است دستور مرجع قضايي مبني بر ثبت وفات غير از اعلام مقامات موضوع م

اين قانون، در فرض صدور دستور از سوي  ٣٠با اصلاحات و الحاقات بعدي است. وفق ملاك ماده  ١٣٥٥مصوب 

  مانع است.مراجع قضايي، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠٢/١٠٦   

  ك١٠٦-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات  ١٣٦٠قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  ٦همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 

آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط ... در «... بعدي 

 رغم آنكه سازمان بازرسيبرخي موارد به...» يست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده مراجع ذيصلاح ظرف ب

كند؛ اما دادستان پس از سپري شدن بيست كل كشور در مهلت قانوني بيست روزه به حكم صادره اعتراض مي

لاك قرار دادن تاريخ كند و به همين سبب مرجع قضايي با مصلاح ارسال ميروز لايحه اين سازمان را به مرجع ذي

كند؛ اين در حالي است كه موافقت دادستان اعتراضيه را خارج از مهلت تشخيص داده و رأي به رد صادر مي

چنين تعبير كرد كه شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسي كل كشور شرط توان اينمي

ند دادستان با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت ديگر، هر چ

موافق نباشد؛ اما مكلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظرخواهي است و در 

بايست به اعتراض رسيدگي ماهوي نمايد. در نهايت، اين مرجع است كه حتي در صورت عدم موافقت دادستان مي

همانند پرداخت هزينه دادرسي در مورد شاكي صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط  واقع موافقت دادستان

پذيرفتن اعتراض؛ ضمن آنكه چنانچه سازمان بازرسي را حداقل در سطح شخصي حقيقي هم تصور كنيم كه بدون 

 زمان بازرسيبايست اين حق را براي سامند است، ميموافقت هيچ شخص يا مقامي از حق تجديدنظرخواهي بهره

قائل باشيم؛ حال آنكه اين سازمان به عنوان يكي از اركان نظارتي كشور و منبعث از قانون اساسي به عنوان 

 بايست در راستايشود و ميكننده جرم محسوب ميبالاترين سند حقوقي كشور تشكيل شده و دستگاه اعلام

لازم براي مبارزه با فساد را در اختيار آن گذاشت  وظايف خطيري كه بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار

  ترين آنهاست. كه حق تجديدنظرخواهي يكي از جزئي

قانون تشكيل سازمان بازرسي  ٦با توجه به مراتب يادشده و با عنايت به اختلاف نظرهاي موجود پيرامون ماده 

ادستان براي تجديد نظرخواهي و با اصلاحات بعدي و همچنين حدود و ثغور موافقت د ١٣٦٠كل كشور مصوب 

  يا اعتراض به آراء صادره از مراجع قضايي، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.



 پاسخ:

هرچند در فرض سؤال دادستان بايد به قيد فوريت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسي كل كشور 

بر تجديدنظرخواهي از آراء صادره از مراجع قضايي اعلام كند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بيست مبني 

به با اصلاحات بعدي راجع  ١٣٦٠قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  ٦روزه مقرر در ماده 

درخواست تجديد نظرخواهي آن سازمان نظر موافق خود را اعلام كند، موجب قانوني براي ترتيب اثر ندادن و عدم 

ط رباستماع اين تجديد نظرخواهي وجود ندارد؛ زيرا مفروض آن است كه مهلت قانوني مذكور براي دستگاه ذي

  ه است و تا آخرين روز اين مهلت نيز سازمان يادشده چنين حقي را دارد.يعني سازمان بازرسي كل كشور مقرر شد

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٢    

٧/١٤٠٢/٩١   

  ك٩١-١٦٨-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صورت برخط با شركت اساتيد و  با توجه به تجربه موفق اين دادگستري كل در برگزاري جلسات دادرسي به

ضايي هاي قدانشجويان حقوق در بستر پايگاه ابري قوه قضاييه و درج اظهارات طرفين در سامانه مديريت پرونده

كنندگان در جلسات دادرسي، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي و (سمپ) با امكان رؤيت براي شركت

  اين شيوه رسيدگي اعلام نظر فرماييد.وجاهت قانوني آن و امكان توسعه و اشاعه 

  پاسخ:

گرفته در دادگستري خراسان جنوبي در راستاي اصل علني بودن دادرسي و برخي اصول قانون اساسي اقدام صورت

قانون آيين دادرسي كيفري صورت گرفته است و  ٣٥٢از جمله اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي و ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع  ٣٥٢ماده جا كه مطابق تبصره از آن

ها به صورت برخط و اشاعه و براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است، گسترش جلسات رسيدگي اين دادگاه

سي دادرگسترش آن به حضور دانشجويان دانشگاه و حضور نمايندگان حقوقي به عنوان افراد حاضر در فرآيند 

الكترونيك در جهت تضمين حق نظارت عمومي بر كار دستگاه قضايي و تضمين عدالت و حقوق اصحاب دعوي 

و آشنايي مرتبطان با دستگاه قضايي از فرآيند رسيدگي با لحاظ ملاحظات و مقررات قانوني حاكم بر موضوع فاقد 

و صدور آراي متقن است. تفكيك اصطلاحات  منع قانوني است و گامي در جهت ايجاد شفافيت در فرآيند رسيدگي

دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي » ز«و » ر«، »ذ«در بندهاي » حاضران«و » كنندگانشركت«از » مخاطبان«

جا كه ناشي از همين توجه است و از آن ٢٨/١٢/١٣٩٩هاي ارتباط الكترونيك مصوب با استفاده از سامانه

يكي و هاي الكترونآورياز رسيدگي به دعوي نيست؛ بلكه استفاده از فن رسيدگي الكترونيكي نوعي متفاوت

جرا كه الاالاصول تمام ضوابط و مقررات لازمابزارهاي نوين در فرآيند رسيدگي قضايي است، بر همين اساس علي

آن هاي حضوري از حيث امكان قانوني برگزاري جلسات علني دادرسي و موارد ممنوعيت قانوني در رسيدگي

وجود دارد، بايد در رسيدگي الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد. لذا اقدام دادگستري خراسان جنوبي از حيث ايجاد 

بستر لازم براي حضور افرادي غير از اصحاب پرونده در فرايند دادرسي الكترونيكي كه در اجراي اصل علني 



جلسات دادرسي و موارد منع آن و رعايت  بودن دادرسي است، با فرض رعايت قوانين حاكم بر علني بودن

 ١٩(از جمله ماده  ١٣٩٩هاي ارتباط الكترونيك مصوب دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه

  اين دستورالعمل)، فاقد منع قانوني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٩    

٧/١٤٠٢/٨٧   

  ع٨٧-٦٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ٣آن مرجع، از آنجايي كه در تبصره  ١٤٠٠/١٠/٢٨مورخ  ٧/١٤٠٠/١٢٩٩بازگشت به نظريه مشورتي شماره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص افراز و  ١٣٣٤) قانون شهرداري مصوب ١٣٩٠(اصلاحي  ١٠١ماده 

انصد متر مربع قيود و شرايطي تعيين شده؛ اما راجع به اراضي كمتر از اين تفكيك اراضي با مساحت بيش از پ

مساحت حكم بر وضع عوارض يا منع وصول عوارض وضع نشده است و ظاهراً اصل بر اخذ عوارض است، 

  خواهشمند است اعلام فرماييد:

اخذ عوارض و ديگر  تواند مطابق تبصره مذكور با مجوز شوراي اسلامي شهر در خصوصآيا شهرداري مي -١

  حقوق اقدام كند؟

قانون  ١٠١) قانون شهرداري، آيا در موردي كه تعارض با ماده ١٣٩٠(اصلاحي  ١٠١با توجه به ماده  -٢

  قبل از اصلاح) ندارد آيا به قوت خود باقي است يا نسخ شده است؟ ١٠١ها (ماده شهرداري

 پاسخ:

اين اداره كل خطاب به  ٢٨/١٠/١٤٠٠مورخ  ١٢٩٩/١٤٠٠/٧ اولاً، همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره -١

 ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠١) ماده ١٣٩٠(اصلاحي  ٣آن مرجع محترم آمده است، حكم مقرر در تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً ناظر بر اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت 

باشد لذا اراضي داراي مساحت كمتر از اين ميزان و يا اراضي كه داراي سند شش دانگ نمي شش دانگ است و

  شود؛ اعم از آنكه مفروز باشد يا مشاع.را شامل نمي

مورخ  ١٠٩٠هاي شماره ثانياً، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعدد؛ از جمله دادنامه

هاي ، وضع عوارض براي تفكيك عرصه١٣/٤/١٣٩٦مورخ  ٣١٥و  ١٨/٢/١٣٩٧مورخ  ٣١١، ٢٥/٣/١٤٠٠

متر مربع در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار  ٥٠٠كمتر از 

هاي صادره در اين خصوص را به همين سبب ابطال كرده است. بر اين اساس، دانسته و برخي مصوبات و بخشنامه

شده فاقد وجاهت قانوني است؛ هر چند با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها خذ عوارض نسبت به اراضي يادوضع و ا



قانون درآمد پايدار و هزينه  ٢، تبصره يك ماده »الف«ها (موضوع بند و بخشها و با تأييد شوراي عالي استان

اشد و وضع چنين عوارضي مشمول با اصلاحات و الحاقات بعدي) ب ١/٤/١٤٠١ها مصوب ها و دهياريشهرداري

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩موضوع ماده  ٦مجازات تعزيري درجه 

ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ٢تبصره يك ماده » الف«باشد (ذيل بند مي

  با اصلاحات و الحاقات بعدي)  ١/٤/١٤٠١

 ١٠١، حكم مقرر در ماده ١٣٩٠قانون شهرداري مصوب  ١٠١الاجرا شدن قانون اصلاح ماده با تصويب و لازم -٢

توان ) منسوخ است و لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمي٢٧/١١/١٣٤٥سابق اين قانون (الحاقي 

در موارد غير معارض همچنان باقي دانست هاي پس از نسخ اين ماده قانوني، حكم آن ماده را در افراز و تفكيك

و يا آنكه حكم اين دو مقرره قانوني را با هم جمع كرد؛ همچنان كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب 

) و در زمان ١٣٤٥سابق قانون شهرداري (الحاقي  ١٠١با اجراي ماده  ٢٢/٤/١٤٠٠مورخ  ١٢٥٧دادنامه شماره 

ي، مصوبه راجع به تكليف مالك به پرداخت بهاي قسمتي از اراضي موضوع تفكيك را حاكميت اين ماده قانون

) به عنوان قانون حاكم در زمان تفكيك دانسته و ١٣٤٥قانون شهرداري (الحاقي  ١٠١مغاير با حكم مقرر در ماده 

  اين مصوبه را ابطال كرده است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠٢/٧٣   

  ك٧٣-١٨٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي محكومين از بابت اتهام مشاركت در تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي از طريق استحصال در پرونده

 پرونده هيچ طلايي كشفاند؛ اما در اين طلا علاوه بر شلاق تعزيري به ضبط طلاهاي استحصال شده محكوم شده

  باشد:نشده است؛ لذا به جهت عدم كشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتي به شرخ ذيل مطرح مي

با توجه به نبود عين طلاها و مشكلاتي كه در تحويل مثل از جمله وزن كردن و تأييد اصل بودن وجود دارد،  -١

  ؟آيا امكان دريافت مبلغ ريالي طلاهاي استحصال شده وجود دارد

قانون آيين دادرسي كيفري، در ماهيت ضبط  ٥٠٦قانون مجازات اسلامي و ماده  ١٩ماده  ٥با توجه به تبصره  -٢

و اينكه مجازات است يا محكوميت مدني ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل يا قيمت از سوي 

  مالي و حبس آنها وجود دارد؟هاي قانون نحوه اجراي محكوميت ٣محكومين، آيا امكان اعمال ماده 

 پاسخ:

قانون  ٥٩٨با اصلاحات بعدي ناظر به ماده  ١٣٧٧قانون معادن مصوب  ١٩فرض سؤال، مشمول ماده  -٢و  ١

است. در اين فرض، اگر مرتكب طلا استحصال كرده و عين طلا نيز  ١٣٧٥مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

، دادگاه مكلف به صدور حكم به رد ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢١٥و  ٢١٤كشف شود، مطابق مواد 

عين اموال مكشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم كشف طلا و نبود عين، با تقديم 

دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي وزارت صمت، دادگاه حكم مقتضي مبني بر رد مثل يا قيمت مال 

  رد. صادر خواهد ك

قانون نحوه اجراي  ٣بديهي است در صورت صدور حكم به رد عين يا مثل يا قيمت اموال، موضوع مشمول ماده 

است. قابل ذكر است ضبط اموال حسب مورد ممكن است مجازات يا اقدام  ١٣٩٤هاي مالي مصوب محكوميت

  نيست.» ضبط«تأميني باشد كه فرض سؤال مشمول عنوان 

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠٢/٦٨   

  ك٦٨-١٨٦/٣-١٤٠٢شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادگاه در حكم صادره « ١٣٩٩قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  ٢در راستاي تبصره ماده 

مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده (ماده 

) و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨

 تبصره ياد». باشديت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار ميمقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعا

هاي كيفري را مكلف نموده است كه در تعيين مجازات شده دلالت بر اين موضوع دارد كه قانونگذار قضات دادگاه

ز حداقل حبس حداقل مقرر كيفر قانوني را به عنوان اصل و قاعده مد نظر قرار دهند و صدور حكم حبس بيش ا

اعمال گردد؛ اما  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨مقرر قانوني بايستي استثنا محسوب و در راستاي ماده 

، كيفر ارتكاب بزه تهديد عليه بهداشت ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٨٨قانونگذار در ماده 

ه حداقلي براي آن مشخص ننموده است؛ بنابراين عمومي را صرفاً حبس تا يك سال تعيين نموده است و هيچگون

  توان به موجب مقررات قانوني حداقل كيفر حبس بزه يادشده را مشخص و در آراي مربوطه قيد نمود؟چگونه مي

 پاسخ:

چنانچه دادگاه در حكم خود نظر به تعيين  ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨مطابق تبصره الحاقي به ماده 

مجازات حبس به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني داشته باشد، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا 

ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات قانوني را ذكر كند و همچنين با توجه به ملاك 

و تبصره الحاقي  ١٣٧٣وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون  ٣ماده  ٢بند 

اين قانون، قانونگذار صدور حكم به كمتر از  ٦٦و  ٦٥و مواد  ١٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٧به ماده 

 زات قانوني جرمروز حبس به عنوان مجازات اصلي را جايز ندانسته است. بنابراين در فرض استعلام كه مجا ٩١

روز  ٩١روز نيست، لذا  ٩١تا يك سال حبس و فاقد حداقل است چون نظر قانونگذار بر تعيين حبس كمتر از 

  حبس بايد به عنوان ملاك قانوني تعيين مجازات در نظر گرفته شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠٢/٨   

  ح٨-٧٦-١٤٠٢شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به موجب قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، رعايت احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت در خصوص  ١٣٧٢مسيحي مصوب 

از  اند؛ اين مصوبهاست و دادگاهها ملزم به صدور حكم بر طبق آن شده پيروان اديان الهي به رسميت شناخته شده

مكرر قانون مدني است. آيا پيروان اديان الهي شناخته شده در قانون اساسي كه در  ٨٨١نظر زماني مؤخر بر ماده 

  شوند؟مكرر قانون مدني مي ٨٨١شوند، مشمول حكم ماده اصطلاح فقهي اهل ذمه ناميده مي

 پاسخ:

كه در  ١٣١٢با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد 

مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده قانون رسيدگي به احوال  ١٣٧٢جلسه مورخ سوم تيرماه 

 جراء بودن آن تأكيد شده است و وارد برالاشخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي بر لازم

است، در صورتي كه متوفي، پيرو يكي از مذاهب به رسميت  ١٤/٨/١٣٧٠الحاقي مكرر قانون مدني  ٨٨١ماده 

شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يعني مسيحي، كليمي و يا زرتشتي باشد، ارث او بر طبق 

شود و مسلمان بودن يكي از وراث، موجب محروم قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفي تقسيم مي

مكرر قانون مدني، اختصاص  ٨٨١شود و به اين ترتيب، عبارت كافر مذكور در ماده از ارث نميشدن ديگر ورثه 

به كفاري دارد كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است و ملاك، زمان فوت مورث است و نه زمان تقسيم 

  تركه.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠١/١٢٢٣   

  ح١٢٢٣-٨٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

)، در صورتي كه گواهي عدم پرداخت به دليل دستور عدم ١٣٩٧قانون صدور چك (اصلاحي  ٢٣ماده » ج«وفق بند 

پذير نيست؛ چنانچه هاي آن صادر شده باشد، صدور اجراييه چك امكاناين قانون و تبصره ١٤پرداخت موضوع ماده 

صادركننده چك با ادعاي مندرج در ماده اخيرالذكر دستور عدم پرداخت به بانك بدهد؛ اما شكايت موضوع تبصره 

ده صادر شود، آيا اجراييه همان ماده را مطرح نكند و براي دارنده گواهي عدم پرداخت به علت دستور صادركنن ٢

توان صادر كرد؟ به عبارت ديگر، آيا با ارائه گواهي از سوي بانك مبني بر اصلاحي قانون را مي ٢٣موضوع ماده 

  تواند اجراييه چك را صادر كند؟عدم اقدام صادركننده براي ارائه گواهي تقديم شكايت در موعد مقرر، دادگاه مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ١٤در فرض سؤال كه صادركننده چك، وفق ماده 

دستور عدم پرداخت به بانك داده و بانك نيز به همين سبب گواهي عدم پرداخت صادر كرده است و متعاقباً 

يه به تقاضاي دارنده چك مطابق اين ماده را اقامه نكرده است، صدور اجراي ٢صادركننده شكايت موضوع تبصره 

مذكور، با عنايت  ٢٣ماده » ج«پذير است؛ زيرا استثناء مقرر در بند ) امكان١٣٩٧قانون يادشده (اصلاحي  ٢٣ماده 

الذكر، ناظر بر مواردي است كه صادركننده شكايت خود را در موعد صدر ١٤هاي ماده به تصريح به رعايت تبصره

اين قانون تقديم و گواهي آن را به بانك تسليم كرده باشد و فرض سؤال كه صادركننده  ١٤ماده  ٢مقرر در تبصره 

  يادشده منصرف است. ٢٣ماده » ج«در مهلت قانوني طرح شكايت نكرده است، از بند 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٤    

٧/١٤٠١/١١٩٥   

  ح ١١٩٥-٣/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي  ٦٩٠چنانچه بزه تصرف عدواني در مال غيرمنقول اثبات شود و قاضي در اجراي ماده 

) حكم به اعاده وضع به حالت سابق بدهد و بزهكار در فرايند رسيدگي به دعواي رفع ١٣٧٥(تعزيرات مصوب 

حداث اعياني در مال غيرمنقول كرده باشد؛ اما هنوز موقع برداشت محصول تصرف اقدام به كشت و زرع و ا

  نرسيده باشد، شيوه اجراي حكم رفع تصرف عدواني چگونه است؟

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ١٦٥و  ماده  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٨توضيح آنكه، در ماده 

در اين خصوص دو حكم متفاوت وجود دارد؛ بر همين اساس برخي  ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

شود، به مانند دعواي خلع يد است قضات معتقدند از آنجا كه در دعواي كيفري رفع تصرف ركن مالكيت احراز مي

اي بر اين بايد اعمال شود؛ در مقابل، عده ١٣٥٦و نوعي دعواي مالكيت است و قانون اجراي احكام مدني مصوب 

اند كه دعواي رفع تصرف عدواني دعوايي شكلي است و مقررات تصرف عدواني به شرح مذكور در قانون يدهعق

بايد اعمال شود و اين قانون آخرين اراده  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  د.شارع در اين خصوص است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرمايي

 پاسخ:

، احراز ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٩٠اولاً، براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 

عنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف مشتكي

قانون آيين دادرسي كيفري  ٢١نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوا، طبق ماده 

  شود.قرار اناطه صادر مي ١٣٩٢مصوب 

بديهي است در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و مستند تصرفات متهم، سند رسمي باشد، 

كننده با اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگي ١٣١٠قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  ٧٣وفق ماده 

ست به مفاد سند رسمي ترتيب اثر دهد و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي ملزم ا

  پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه، اتخاذ تصميم كند.



وضوع و م كه در فرض سؤال غاصبانه بودن يد متصرف عدواني، احراز شدهثانياً، با توجه به مراتب فوق و لحاظ آن

عليه به دريافت قيمت بذر و زراعت و يا پرداخت كه محكوممشمول عمومات حاكم بر غصب است، در صورتي

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ١٦٥المثل رضايت ندهد، برابر قسمت اخير ماده اجرت

ملك مـورد تصرف به وضع سابق اعاده  له بذر و زراعت معدوم و، به درخواست محكوم١٣٧٩مدني مصوب 

  شود. مي

گذار در ماده اخيرالذكر بدون توجه به شرط نبودن احراز مالكيت در تصرف عدواني موضوع توضيح آنكه، قانون

اين ماده، همان حكم غصب را جاري دانسته است كه به قياس اولويت نسبت به مواردي مانند فرض سؤال كه 

  ز شده است، مجري خواهد بود.مالكيت خواهان نيز احرا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٢    

٧/١٤٠١/١١٤٦   

  ١١٤٦-١٨٦/١-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

) اتلاف ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  ٦٧٩با توجه به اينكه برخي محاكم كيفري معتقدند كه ماده  -١

اين قانون در بيان حكم از بين بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در  ٦٨٥گوشت و ماده حيوان حلال

گوشت تلف شده و يا درختان خرماي از بين رفته، موضوع از شمول مواد مذكور خارج است؛ صورت تعدد حيوان حلال

در مواد فوق » اصله درخت خرما«و » گوشتحيوان حلال«و عبارت  رسد اين استدلال صحيح نبودهحال آنكه به نظر مي

توان كميت و واحد بودن را برداشت كرد و از بين بردن هر يك فارغ از تعداد نمايد و هرگز از آن نميدلالت بر جنس مي

  مشمول مواد مذكور است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

اعضاي شوراي حل اختلاف در صورتجلسه آن شورا، تزويري چون ساخت امضاي يكي از در صورتي كه يكي از  -٢

  اعضاي غايب در جلسه را بنمايد، اقدام او مشمول كدام مقررات قانوني است؟

 پاسخ:

شت و گوكند و نه تعداد؛ بنابراين، اتلاف چند حيوان حلالمي» نوع«در ادبيات قانونگذاري، صيغه مفرد افاده  -١

)، ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  ٦٨٥و  ٦٧٩بين بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد  يا از

  مشمول مواد يادشده است. 

مرجع «، شوراي حل اختلاف ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٧٧هر چند وفق تبصره يك ماده  -٢

كه عضويت اعضاي  ١٣٩٤وراهاي حل اختلاف مصوب قانون ش ٣١شود؛ اما با عنايت به ماده محسوب مي» قضايي

گفته، اعضاي شوراي حل قانون پيش ٤٠شوراي حل اختلاف را افتخاري دانسته و نيز با استفاده از تبصره ماده 

ساختن امضاي يكي از اعضاي «شوند؛ بنابراين، عضو شورا كه مرتكب اختلاف مستخدم دولت محسوب نمي

قانون مجازات  ٥٣٢مندرج در صدر ماده » كارمندان و مسؤولان دولتي« شده است، مشمول عبارت» غايب

د شو) نبوده و رفتار ارتكابي با احراز شرايط لازم قانوني، جعل مادي محسوب مي١٣٧٥اسلامي (تعزيرات مصوب 

وراهاي قانون ش ٣٨اين قانون قابل مجازات است. اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و مفاد ماده  ٥٣٣و مطابق ماده 

  مؤيد اين نظر است. ١٣٩٤حل اختلاف مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٨    

٧/١٤٠١/١١٠١   

  ١١٠١-٢٥٠-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  اي (استارلينك) كه جديداً وارد كشور شده است، داراي وصف كيفري است؟ آيا دستگاه اينترنت ماهواره

و  ١٣٧٣توان آن را مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب به ديگر سخن مي

  قانون دانست؟ توان آن را صرفاً قاچاق كالا محسوب و مشمول آناصلاحات آن دانست؟ يا مي

 پاسخ:

ورود، « ١٣٧٣ديدگاه نخست: برابر ماده يك قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 

ممنوع اعلام شده » توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است

اي نيز جزو تجهيزات دريافت از ماهواره تلقي كه دستگاه اينترنت ماهوارهاست. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن

هيزات رايج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احكام كه در زمان تصويب قانون اين نوع تجشود، صرف اينمي

قانون  ٩كنندگان از آن مشمول اطلاق ماده رسد استفادهمقرر قانوني نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر مي

  باشند.ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مي

گونه كه از همان ١٣٧٣ريافت از ماهواره مصوب ديدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات د

نامه اجرايي آيين ١٤و همچنين به صراحت در ماده  ٥نام آن پيداست و در مواد مختلف اين قانون از جمله ماده 

» ايهاي تلويزيوني ماهوارهتجهيزات گيرنده برنامه«) اشاره شده است، صرفاً ١٣٧٥(اصلاحي  ١٣٧٤آن مصوب 

اي (استارلينك) از شمول قلمرو اين قانون خروج يافت و ارسال اطلاعات اينترنت ماهوارهاست و دستگاه در

اي در كشور ايران ) اينترنت ماهواره١٣٧٣كه اولاً، در زمان تصويب قانون يادشده (سال نموضوعي دارد. چه آ

رفاً ناظر به گفته ص، قانون پيشاصولاً مطرح نبوده و موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانياً

ارسال «اي، دستگاه اي است؛ ولي اينترنت ماهوارههاي تلويزيوني ماهوارههاي دريافت صدا و تصوير برنامهدستگاه

رود كه از نظر فني و تخصصي از يكديگر متفاوتند. بر اين پايه و با توجه به به شمار مي» و دريافت اطلاعات

، ٢ها مذكور در اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد و مجازات اصل قانونمندي جرايم

قانون مجازات اسلامي و لزوم كشف نظر مقنن در مقام تفسير قانون و با عنايت به لزوم تفسير  ١٨و  ١٣، ١٢، ١٠



مول قانون موضوع مضيق قوانين كيفري، تجهيزات ارسال و دريافت اطلاعات اينترنت از طريق ماهواره از ش

قانون مبارزه  ١ماده » ت«استعلام خارج است. ولي اگر اين تجهيزات بدون رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند 

مكرر اين قانون كالاي قاچاق محسوب و حمل،  ١٨و  ١٨با قاچاق كالا  و ارز وارد كشور شوند، مطابق مواد 

  خلفات قانون يادشده است.ها مشمول تنگهداري، عرضه يا فروش اين دستگاه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/١٩    

٧/١٤٠١/١٠٨٣   

  ح ١٠٨٣-١١٥-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دادگاه عمومي حقوقي حكم به ورشكستگي تاجر به تقصير صادر كرده و رأي دادگاه قطعيت يافته است؛ سپس 

كيفري ورشكستگي را از نوع ورشكستگي به تقلب تشخيص داده و بر اين اساس رأي صادر كرده است. مرجع 

آيا بايد نسبت به رأي دادگاه حقوقي اعاده دادرسي شود و يا آنكه بايد ورشكستگي به تقلب به اداره تصفيه امور 

  ورشكستگي اعلام شود تا بر اساس ورشكستگي به تقلب امر تصفيه صورت گيرد؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دادگاه حقوقي، ورشكستگي تاجر را ورشكستگي به تقصير اعلان نموده است و پس از آن 

  مرجع كيفري، وي را ورشكسته به تقلب تشخيص داده و رأي صادر كرده است:

فروض ماولاً، ورشكسته به تقصير يا تقلب؛ شخصي است كه حسب مورد به يكي از اين عناوين محكوم شده باشد و 

تواند حكم بر محكوميت فرد به تقصير باشد و فقط دادگاه كيفري ميمي آن است كه اين عناوين توصيفاتي مجرمانه

، تعيين عنوان مجرمانه با مرجع ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٨٠يا تقلب صادر كند و به موجب ماده 

 شكستگي خارج از اختيار دادگاه حقوقي است، صرف تعييننظر از آنكه تعيين نوع وركيفري است؛ بنابراين صرف

عنوان ورشكستگي به تقصير در رأي مرجع حقوقي به منزله محكوميت تاجر به اتهام ورشكستگي به تقصير 

  باشد.نمي

ثانياً، با توجه به اينكه دادگاه عمومي حقوقي رأيي بر تعيين مجازات صادر نكرده است، اعاده دادرسي نسبت به 

حقوقي به استناد رأي كيفري منتفي است و اساساً فرض سؤال منصرف از جهات اعاده دادرسي است. لذا در  رأي

  دهد.فرض سؤال، اداره تصفيه بر مبناي ورشكستگي به تقلب، عمليات تصفيه را ادامه مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠١    

٧/١٤٠١/١٠٦٤   

  ح  ١٠٦٤-١١٥-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

 كه دردر صورتي كه شركتي مدعي طلبي از پيمانكار مربوط به سال خاصي باشد و دادخواهي كند؛ در حالي

هاي بعد طلب مذكور تصريح نشده است، آيا دعواي مذكور مسموع ترازنامه مصوب شركت در آن سال و سال

  است؟ 

اند كه برخي معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلي ترازنامه شركت است و گروهي بر اين عقيدهتوضيح آنكه، 

توان ترازنامه را اقرار عليه صرف تعارض بين ادعاي شركت و ترازنامه آن مانعي براي استماع دعوا نيست و نمي

شمند است در اين خصوص اعلام نظر شركت تلقي كرد تا نياز به ابطال آن به جهت فساد يا اشتباه باشد؛ خواه

  فرماييد.

 پاسخ:

هاي قبل بوده است لحاظ نشده در فرض سؤال كه در ترازنامه مصوب، طلب شركت از پيمانكار كه مربوط به سال

است، صرف عدم قيد طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نيست؛ زيرا ترازنامه مبين وضعيت مالي شركت 

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت  ١١٦بدهي و حقوق شركت است و به موجب ماده  و متضمن دارايي،

تصويب آن به منزله مفاصاحساب مديران براي هر دوره مالي است و نسبت به ادعاهايي كه شركت  ١٣٤٧مصوب 

لب دعواي مطالبه ط ممكن است از اشخاص ديگر داشته باشد، تأثيري ندارد و بر اين اساس در فرض سؤال، استماع

  مستلزم ابطال ترازنامه نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٠    

٧/١٤٠١/١٠٤٧   

  ح١٠٤٧-١١٥-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعواي ورشكستگي بدهكاران و به تبع آن عدم حضور در فرآيند رسيدگي به بانك

ها و اخفاء دارايي با احكام ورشكستگي بدهكاران خود مواجه رغم اطمينان و اطلاع از ملائت آناين دعوا و به

قانون  ٥٤٩دات متقن از مصاديق بارز ماده كه اين بدهكاران بانكي به موجب مدارك و مستنشوند؛ در حاليمي

شوند كه مقرر داشته است هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا محسوب مي ١٣١١تجارت مصوب 

قستي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر 

ه اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت ورشكسته كه خود را به وسيل

  شود. باشد مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميمديون نمي

ايت شك گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در مواردي كه محاكم دادگستري پس ازبا عنايت به مراتب پيش

ي كنند، اولاً، آيا به استناد حكم قطعكيفري بانك، حكم ورشكستگي به تقلب بدهكاران ورشكسته را صادر مي

كت تواند به استناد حكم قطعي عليه شرتوان حكم ورشكستگي را نقض كرد؟ ثانياً، آيا بستانكار ميكيفري مي

  به كند؟ورشكسته و يا مديران آن، ضرر و زيان ناشي از جرم را مطال

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه عمومي حقوقي، مرجع كيفري تاجر را  -١

تواند موجبات نقض ورشكسته به تقلب اعلام و به مجازات محكوم كرده است، صرف صدور حكم كيفري نمي

، ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٥٥٧و  ٥٤٩ ،٤٨٣حكم ورشكستگي را فراهم آورد؛ زيرا اولاً، مستفاد از مواد 

  آيد.ورشكستگي به تقلب از اقسام ورشكستگي به شمار مي

ثانياً، رأي كيفري مبني بر ورشكستگي به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشكسته است و با صدور حكم بر محكوميت 

صفيه يا اداره تصفيه دير تكند. بديهي است مكيفري بابت ورشكستگي به تقلب، وصف ورشكستگي تاجر تغيير نمي

امور ورشكستگي بايد عمليات تصفيه را وفق مقررات مربوط به ورشكستگي به تقلب؛ از جمله امكانپذير نبودن 

  انعقاد قرارداد ارفاقي ادامه دهد.



، هرگاه پس از صدور حكم ورشكستگي معلوم ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٥٥٠و  ٥٤٩ثالثاً، با عنايت به مواد 

، باشد، مديون قلمداد كرده استر ورشكسته خود را به طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نميشود تاج

كم گيرد، در صورت اثبات بزه با عنايت به تأثير تقلب در اخذ حبه اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار مي

مورخ  ١٥٥رأي وحدت رويه شماره  گيرد و از شمولورشكستگي به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق مي

 ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٥٧٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد و ماده  ١٤/١٢/١٣٤٧

  مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز منتفي است.

  از جرم تابع عمومات است.در فرض سؤال، مطالبه ضررو زيان ناشي  -٢

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٦    

٧/١٤٠١/٩٩٩   

  ح  ٩٩٩-٨٨-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه چك يا سفته پس از صدور، توسط شخص ديگري به عنوان ضامن ظهرنويسي شود و خواهان بدون 

گواهي عدم پرداخت، مبادرت به طرح دعواي مطالبه وجه سند تجاري به طرفيت صادركننده و واخواست يا اخذ 

توان صادركننده و ضامن را محكوم كرد و يا آنكه به دليل عدم ضامن نمايد، آيا با احراز تعهد صادركننده، مي

قل ذمه صرفاً بايد اخذ واخواست يا گواهي عدم پرداخت، سفته مذكور سند تجاري محسوب نشده و به جهت ن

  ضامن محكوم شود؟

 پاسخ:

ها در دهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسبرات« ١٣١١قانون تجارت مصوب  ٢٤٩به موجب ماده 

عليه يا ظهرنويس را كرده دهنده يا محالمقابل دارنده برات مسؤوليت تضامني دارند ... . ضامني كه ضمانت برات

؛ بنابراين چنانچه سفته واخواست نشده باشد، »تضامني دارد كه از او ضمانت نموده استفقط با كسي مسؤوليت 

شده مراجعه كند؛ اما اگر به صورت موردي احراز كنندگان آن به اعتبار ماده يادتواند به امضاءدارنده سفته نمي

همين قانون،  ٤٠٣حاظ ماده شود ضامن صادركننده سفته با قصد مسؤوليت تضامني آن را امضاء كرده است، با ل

  عنه تضامني خواهد بود.مسؤوليت وي با مضمون

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٨    

٧/١٤٠١/٧٤٣   

  ح  ٧٤٣-٧٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

برداري از اين ملك اولاد ذكور است. به منظور بهرهقطعه زميني در سطح شهر (فقط عرصه و فاقد اعيان و اشجار) وقف 

اند كه لهم مبادرت به تقاضاي تفكيك اين ملك از شهرداري نموده و اعلام نمودهو اخذ مجوزهاي ساخت و ساز موقوف

اند كه شهرداري در ازاي قادر به پرداخت وجه قانوني حق تفكيك ملك به شهرداري نيستند و از شهرداري خواسته

هاي فت وجه حق تفكيك، معادل آن وجه را از ملك كسر نمايد. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسشدريا

  زير پاسخ دهيد:

  اولاً، آيا ملك موقوفه قابل تفكيك است؟

ه فتواند به جاي وجه ناشي از حق تفكيك خود بخشي از ملك موقوثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا شهرداري مي

تواند اين ملك را به غير واگذار كند؟ ملك در اختيار شهرداري در حكم را دريافت و تملك كند؟ آيا شهرداري مي

  موقوفه؟ در صورت امكان تملك، نحوه انتقال سند و بيع آن چگونه است؟املاك موقوفه است يا املاك غير

 پاسخ:

مگر در فرض وقوع نزاع بين آنان كه به خراب شدن وقف عليهم جايز نيست؛ اولاً، هر چند تقسيم وقف بين موقوف

منجر شود؛ اما تفكيك مال موقوفه الزاماً به معني تقسيم آن نيست و چه بسا تفكيك در راستاي استفاده بهينه از 

موقوفه و ترتيب مد نظر واقف باشد؛ بر اين اساس در فرض سؤال كه ملك وقف خاص شده است، تفكيك آن با 

  مانع است.قف و ترتيب مقرر براي اداره و استفاده از موقوفه بلالحاظ نظر وا

 ٢٩١/١٠٢/٩٣و  ٢/٩/١٣٩٠مورخ  ٤٤٥٩٩/٣٠/٩٠هاي ثانياً، به موجب نظريات شوراي نگهبان به شماره

به  ١٣٩٠قانون شهرداري مصوب  ١٠١ماده واحده قانون اصلاح ماده  ٤، تسري تبصره ١/٢/١٣٩٣مورخ 

موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است؛ بر اين اساس، شهرداري مجاز به تملك زمين موقوفه 

  گيرد.باشد و فقط در اختيار شهرداري قرار مينمي

هاي ديگر موضوعاً منتفي است و در هر حال ملك در اختيار ثالثاً، با توجه به بندهاي اولاً و ثانياً، پاسخ به پرسش

  شهرداري، به حالت موقوفه باقي خواهد ماند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٠٥    

٧/١٤٠١/٧٠٤   

  ع  ٧٠٤-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ١٣٦٧ها مصوب هاي دولتي و شهردارياحتراما با توجه به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح

ها مصوب هاي دولتي و شهرداريماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ١و قانون اصلاح تبصره 

بندي مصوب به حداقل پنج برنامه زمان، در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب ١٣٨٠

سال بعد موكول شده باشد، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش 

» نهحقوق مالكا«بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند. با توجه به تفسيرهاي متفاوتي كه از واژه 

ان عدالت اداري و همچنين مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شده است، خواهشمند در آراي ديو

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و ...) باشد و  -١

بل آخر كاربري زمين مسكوني باشد، آيا شهرداري در يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته باشد و در طرح ماق

هاي سطح شهر وفق ضوابط و مقررات حاكم، محدوديتي صدور پروانه ساختماني مسكوني همانند ديگر پلاك

  دارد؟

كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و ...) و يا در در صورتي -٢

ر گرفته باشد و در طرح ماقبل آخر كاربري زمين تجاري، صنعتي، تأسيسات و تجهيزات يا مسير طرح خيابان قرا

باغ باشد، نحوه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح اشغال، تراكم و ...) به چه 

  صورت است؟

درماني، ورزشي و ...) باشد و  در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، -٣

يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته و فاقد كاربري در طرح ماقبل آخر باشد؛ اعم از اينكه اين پلاك در اخرين 

كه شهر صرفاً هاي پيشين خارج از محدوده بوده يا آنطرح مصوب به محدوده قانوني شهر افزوده شده و در طرح

ه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح يك طرح مصوب داشته باشد، نحو

  اشغال، تراكم و ...) چگونه است؟



در صورتي كه كاربري ملك در آخرين طرح مصوب غير مسكوني (آموزشي، درماني، ورزشي و ...) باشد و  -٤

وني شهر نيز كاربري پلاك غير مسكهاي مصوب پيشين يا در مسير طرح خيابان قرار گرفته باشد و در كليه طرح

بوده و يا در مسير طرح باشد، نحوه اعمال حقوق مالكانه در صدور پروانه ساختماني (كاربري، طبقات، سطح 

  اشغال، تراكم و ...) چگونه است؟

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در اراضي كه فاقد كاربري  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠١در اجراي ماده  -٥

  شود؟اند، حقوق مالكانه چگونه اعمال ميكوني بوده و يا در مسير طرح خيابان قرار گرفتهمس

 پاسخ:

گانه استعلام، از آنجا كه مقتضاي اعمال حقوق مالكانه، شناسايي اختيار و اراده در خصوص هر يك از فروض پنج

باشد، در هر يك از اين فروض، ح ميمالك در نحوه استفاده از ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقد طر

شهرداري بايد مقررات و ضوابط حاكم پيش از تصويب طرح اجرا نشده را اعمال كند. اين ديدگاه در برخي آراء 

  منعكس شده است. ١٣٨٦/٦/٢٥مورخ  ٤٣٨و  ٤٣٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله دادنامه 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٩    

٧/١٤٠١/٤٤٩   

  ح  ٤٤٩-٥٩-١٤٠١شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تحت پلاك ثبتي شماره يك صادر » الف«آغاز و سند مالكيت به نام شخص  ١٣٣٠عمليات ثبتي ملكي در سال 

 ١٣٣١هاي غير از تهران مصوب شده است و سپس دولت مطابق لايحه ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر

نموده و سند رسمي براي دولت نيز صادر  ١٣٣٦مبادرت به ثبت ملك به نام خود تحت پلاك ثبتي دو در سال 

  شده است:

دعواي ابطال عمليات ثبتي و ابطال سند دولت را مطرح كند، آيا دادگاه بايد وارد » الف«چنانچه شخص  -الف

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  ٢٥ماده  ٥ماهيت دعوا شده و رأي مقتضي صادر كند و يا اينكه با توجه به بند 

باهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشت ١٣١٠

بايد قرار عدم استماع صادر كند تا ابتدا موضوع در هيأت نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس  ١٣٣٣

دعواي مقتضي در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت ديگر، آيا ابتدا بايد موضوع تعارض اسناد در هيأت نظارت ثبتي 

  ند؟ كدگي كند و يا آنكه دادگاه رأسا موضوع را بررسي و رأي مقتضي صادر ميمحرز شود و سپس دادگاه رسي

اين دعوا را در مرجع قضايي مطرح » ب«فروخته باشد و » ب«ملك را با سند عادي به » الف«كه در صورتي -ب

پاسخ سؤال دهد، در كند، آيا اين موضوع كه هيأت نظارت ادعاي فرد داراي سند عادي را مورد بررسي قرار نمي

  مؤثر است؟

  ها متفاوت از يكديگر است؟آيا تعارض اسناد و تداخل پلاك -ج

 ١٣٣١منظور از اراضي باير و موات مندرج در لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب  -د

قانوني نيز با اصلاحات بعدي در اين لايحه  ١٣٦٦چيست؟ آيا همان تعاريف مندرج در قانون زمين شهري مصوب 

  مجري است؟

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال، ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر غير از تهران به نام دولت وفق لايحه قانوني  -الف

(كه به موجب لايحه قانوني اراضي باير و موات  ١٣٣١/٥/٢٨ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 



ا اصلاحات و الحاقات بعدي به ديگر شهرهاي كشور تسري ب ١٣٣١/٦/٣اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب 

با اصلاحات  ١٣١٠يافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومي و مطابق قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 

و الحاقات بعدي انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردي مانند صدور سند بر اساس رأي كميسيون ماده 

  با اصلاحات بعدي به نام دولت است. ١٣٦٦وب قانون شهري مص ١٢

ثانياً، با توجه به مجموع مقررات كنوني ناظر بر اراضي موات و با عنايت به نسخ قانون صدرالذكر، دعواي ابطال 

 ٥ها مسموع نيست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند اسناد موات صادره به نام دولت از سوي اشخاص در دادگاه

با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات  ١٣١٠نون ثبت اسناد و املاك مصوب قا ٢٥ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت  ١٣٣٣ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 

مالكيت صادره به نام هيأت نظارت ثبت است؛ مادام كه از سوي دولت دعوا و اقدام مقتضي براي ابطال اسناد 

  اشخاص صورت نگرفته است.

نامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي به موجب ماده يك آيين -ب

وزير دادگستري، واحدهاي ثبتي مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكيت معارض  ١٣٥٢/١٢/١٦مصوب 

(اعم از اينكه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقي باشد) فوراً به موضوع رسيدگي و مراتب را به دفاتر اسناد 

شد به هيأت نظارت ارسال گونه ابهامي باقي نبارسمي حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش كار را به نحوي كه هيچ

دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، اشخاص حق رجوع به هيأت نظارت ندارند و واحدهاي ثبتي نيز به محض اطلاع 

از صدور سند معارض بايد وفق اين مقرره اقدام كنند و در اين خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتي مؤثر در مقام 

  نيست.

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  ١٣١٠انون ثبت اسناد و املاك مصوب ق ٢٥ماده  ٥نظر به اينكه وفق بند  -ج

با اصلاحات  ١٣٣٣) لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ١٣٥١(اصلاحي ٣ماده 

تواند تعارض در اصل ملك به معناي صدور سند معارض براي پلاك و الحاقات بعدي، مسأله تعارض اسناد مي

ها و تعارض در حقوق ارتفاقي مندرج در اسناد باشد، تداخل ثبتي، تعارض در حدود به معناي تداخل پلاك واحد

شود؛ مشروط برآنكه ديگر شرايط حدوث تعارض احراز ها جزئي از موضوع تعارض اسناد مالكيت تلقي ميپلاك

  شود.



عمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ آن در قوه دستورال« ٥و  ٣، ٢ارائه تعريف از اصطلاحات حقوقي مطابق مواد  -د

  رئيس قوه قضاييه، از وظايف اين اداره كل خارج است.» ١٣٩٨/٩/١٩قضاييه مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

١٤٠٢/٠٦/٢٩    

٧/١٤٠١/٢٢٧   

  ع  ٢٢٧-٦٦-١٤٠١شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي  ١٣٥٥نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين ٣٨آيا راي صادره توسط قاضي كميسيون ماده -١

  كه به شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت نيز تسري دارد، قابل تجديدنظر در محاكم دادگستري است؟

  ابل اعتراض است؟در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي از سوي خواهان و خوانده ق -٢

  چنانچه رأي در محاكم حقوقي قابل اعتراض باشد، آيا رأي دادگاه بدوي، قابل تجديدنظر است و يا آنكه قطعي است؟ -٣

 پاسخ:

نامه معاملات شهرداري تهران آيين ٣٨اولاً، با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده  -٣و  ٢، ١

نامه معاملات شهرداري تهران قانون اصلاح و تسري آيين ٧با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده  ١٣٥٥مصوب 

ها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر هاي مراكز استانبا اصلاحات بعدي به شهرداري ١٣٥٥مصوب 

صرفاً بر عهده قاضي صدور رأي اصلاح شده است، برخلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري،  ١٣٩٠جمعيت مصوب 

منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به 

ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است 

با آنها و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي  و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و يا مخالفت

جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در فرضي كه دعوا ناشي از اجراي قرارداد 

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي  ١٠ماده  ٣بين طرفين باشد، وفق تبصره 

  در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. )١٤٠٢/٢/١٠

نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين ٣٨ثانياً، دادگاه در رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده 

با اصلاحات بعدي در مقام صدور رأي بدوي است و اين رأي مطابق مقررات عام آيين دادرسي مدني،  ١٣٥٥

  قابل تجديد نظرخواهي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 


